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  :فھرست
  آ 

  ۵۴ص     آسمان ديده ام بارانی،  می تابی ھنوز

  ۶٧ص   آسمان را ھر چه ھست در آشکار، پنھان ببين

  

  ا  
  ۶۶ص   از چه نشينی به اشک، داد به  يک باره کن

  ٨ص     امشب چرا سکوت سبو جار می کند

  ٣١ص   ای دوست، يار، ياور، ای مھربان چو باران

  ٧٢ص     ای دريغا قصۀ فرياد ما از ياد رفت

  ٣٣ ص   اين روزھا قلبِ من حس ديگری می خواند آواز

  ب 
  ٣۵ص     به خاکِ عاشقِ ما عاشقانه ھا گم شد

   ۴٣ص     بھار آمده اما وطن زمستان است
  ۴۵ص     بيا زبادۀ مھرت ببار وُ باران کن

  ۴٩ص     ٢ز بادۀ مھرت ببار وُ باران کنبيا 

  

  ت  - پ
  ٣٧ص   تا من وُ تو با ھميم ھمراه فراوانيم رفيق

  ۴٧ص     تو بارانِ اشکی که بارانی ام دانه دانه

  ۶١ص    خبرمی به چه حالم که زتو بیتو چه دان

  ۵٠ص   تو عطر جنگل سبزی به گاه بارشِ باران

  ١٠ص     تو نيستی ھمه جا سايه ای تو می آيی

  

  ج  - ث 
  ١٢ص     جای شاھنشاه ايران آيت الله شاه شد

  

  چ 



 

 

۶

۶

  42ص   چو بارانِ اشكي كه باراني ام دانه دانه
  ١۴ص     چه گويمت تو ھيوT زگور آمده ای

  

  د  - خ   -  ح
  ۶٢ص     خاکِ در غربت من، بوی بيجارانم آر

  ١۵ص   در آتشِ اندوه وُغم، چون شعله رقصانم ببين

  ٣٨ص     دارم کودر اين سکوتِ سيه دادِ سرب

  ۵٢ص   دلِ بی دل شده ام  ناله وُ فرياد شده است

  

  س  -  ژ  - ز  -ر  - ذ
    ١۶ص     سبو ياد ترا گويی به جام باده می ريزد

  ١٨ص   سفره ات خالی، ضريحِ مردگان را زر کنند

  

   ک - ق  - ف  - غ  - ع  - ظ  -ط  -  ض  - ص  - ش
  ٧٠ص     شکوه رقصِ قشنگی، تويی تماشايی

  ۶٣ص   وُ بردند وُ چنين لوطی وُ عنتر می کنندکشتند 

  

  گ 
  ۶٨ص   ، زچشمانت غزلخوانم"گرَم ياد آوری يا نه"

  ۵٩ص   گفته بودم بکَِنم دل که به دل غم بسر آيد

  ٢٠ص     گفته بودم که بجز تو دگری بر نتوانم

  ٢١ص     ٢گفته بودم که بجز تو دگری بر نتوانم

  
   م -ل 

 62ص   ن خانه رامو پريشان كن به فريادي بگيرا

  

  ن



 

 

٧

٧

  ۵۶ ص     نازم آن جنگلِ افشان، که ھمه حيرانند

  ۵٨  ص  ؟!ندارم يار در راھی، چرا پس ديده در راھم

     ٢۵ ت صنفرت بر آن حسين که ضريح اش زخوان ماس
  ٢٣ص     نشسته ام به خود وُ روزگار می خندم

  ۴٠ص   !ميي چاه وُ چاله در آني شود که از اینم

  ۴٢ص     ميا ھمچو خزاننوروز ز ره آمد وُ م

  ه  - و 
  ۶۴ص   ھمچو مرغی به قفس بال زنان می خوانم

  ٢٧ص   ھم درد، ای ھم داغِ من، روز سيه ميدان بيا

  ٢٨ص   ھمين که می نگری ظاھر و نھان من است

  ٣٠ص     ھوای گريه ندارم زخشم فريادم

  
  ی

  



 

 

٨

٨

  امشب چرا سكوت سبو جار مي كند
  2013نويه ژا27نيمه شب يكشنبه 

  
  امشب چرا سكوت سبو جار مي كند
  گويي كه كوه  غم به دلم بار مي كند

  
  دل مي برد چوجاري مي در پياله ام
  با زخمه هاي شورعجب كار مي كند

  
  دنياي غم به سكر دل آويز داده ام
  زين شب كه آه دلم زار مي كند

  
  ماتم از اين هوارِ فروخوردة دلم

  ر مي كندگه نغمه اي به زمزمه افشا
  

  !رقص خيال و باده به جامم چه مي كند
  هر گردشي كه شور دل اقرار مي كند

  
  فرياد مي شوم به لب اما كرشمه آه
  همساز من چو باده شبم تار مي كند

  
  غوغاي زنده شهر به خواب شبانه رفت



 

 

٩

٩

  دردي به جــــام، طالع دلدار مي كند
  

  نقش هزار خاطره شد رقص باده ام
  شور كه تيمار مي كندزين نغمه هاي 

  
  اي دل صبور باش كه آواي شوردشت
  دل مي برد به عشوه غم انكار مي كند

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :فرهنگ لغت دهخدا
 . اربارانير؛ بس◌ٔ  جاثي غ||.  مرد سطبر||.  انبوه اهيگ) ع ا و ص ] (ج َءر . [ ر◌ٔ جا

ترجمان . (دن  كريزار).  الارب ياز منته. ( كردن در دعاي و زاراديفر) مص  (||
 . ني شدن زماهي درازگ|| . اهي دراز شدن گ||.  بانگ كردن گاو|| ). يعلامه جرجان

 ). الارب ياز منته(

 



 

 

١٠

١٠

  تو نيستي همه جا سايه اي تو مي آيي
  2013  ژانويه 20/ 1391 بهمن 1يكشنبه 

  
  تو نيستي همه جا سايه اي تو مي آيي
  1مني تو، از منِ بر تر،  تويي كه هر جايي

  
  غان دلشدنم، ناله اي ست ويرانزارف

  چه اي نگاه مرا تا سحر تو مي پايي
  

  به اشك باده دلم را دهي به دست خيال
  خيال نيست ترا بس خيال مي زايي

  
  رقم زدي تو به ويرانگيم والة زار

  كه بي تو غم بشمارم تو هم نمي آيي
  

  شگفتم هر نفس از نقش رويت آه كشم
  وداييزآه بي تو چه گويم سريست س

  
  دگر من از تو، تو از من تميز نتوانم
  تويي من و منم از تو دريغ مي نايي

  

                                                 
  منی تو، از منِ من تر،  تويی که ھر جايی: اين مصراع در آغاز چنين بود 1

 



 

 

١١

١١

  مرا به چشم قشنگت تغزلي ست هوار
  كه زخمه زخمه بخوانم غزل به شيدايي

  
  چه غمگنانه بگويم چه غمگنانه بخوانم
  تو باده اي، تو شوري، تو مي، تو مينايي

  
  نگاه عشوه گرت، شب شرار جان من است

  بي تو فغان مي كند گيل آواييدريغ 
  
  
  
 



 

 

١٢

١٢

  جاي شاهنشاه ايران آيت االله شاه شد
  2013 ژانويه 31 - 1391 بهمن 12پنجشنبه 

  
  جاي شاهنشاه ايران آيت االله شاه شد
  كار ملت روز و شب از اشتباهش آه شد

  
  اين چنين ملت به گورِ خويش دارد آيه خوان
  همچو مرغي در فريب حيلة روباه شد

  
  ادي زگورستان گرفت از بدوِ كارشهرش آب

  اي دريغا ملتي قرباني و گمراه شد
  

  گر تسلسل بود رسم پادشاهان، اي هوار
  آيت االله را ولي صاحب درون چاه شد

  
  از درِ هر مستراحي يك امام آورده اند
  روزيِ عمامه داران خيمه و خرگاه شد

  
  غارت اين جانيان از خشتك و تنبان گذشت

  اپيدن چو كوهي كاه شدملتي عريان زچ
  

  مرده خواري شد اساس حاكميت اي دريغ



 

 

١٣

١٣

  زندگي را سربداري سهمِ هر آكاه شد
  

  اي شمايان گشته در گنداب ملايان اسير
  چشم بگشاييد دين اينگونه رسم و راه شد

  
 



 

 

١۴

١۴

  چه گويمت تو هيولا زگور آمده اي
  2013 ژانويه 19 -1391 دي 30شنبه 

  
  ه ايچه گويمت تو هيولا زگور آمد

  چو آيه اي، زبلاهت به زور آمده اي
  

  نماد جهلي و وهمِ شبانِ صحرا گرد
  تباهيِ بشري، كورِ كور آمده اي

  
  بخاك عاشق من، اهرمني، سيه كاري
  به مفتخواري و نفرت شرور آمده اي

  
  تو مرده اي كه زگور هزار چاه بلا
  نمك به زخم بشر، مرده خور آمده اي

  
  خوري، كوريزخوانِ مردم بيچاره مي 

  براي جهل هماره صبور آمده اي
  

  دريغ و درد از اين گردش زمانه به قهر
  به كام توست كه ديوي و كور آمده اي

  
  
 



 

 

١۵

١۵

  در آتشِ اندوه وغم، چون شعله رقصانم ببين
  2013دهم ژانويه 

  در آتشِ اندوه وغم، چون شعله رقصانم ببين
  فريادم از نامردمي، اشكم، چو بارانم ببين

  
  بگو بيداد مي بارد چنين!  از چه مي چرخدچرخ

  اي درد از داغ و فغان، خشم هزارانم ببين
  

  ،!كوه غرورِ مردمان، چون كاه مي خواهند، واي
  آتش بيافشانم از اين،  مردانه ميدانم ببين

  
  ؟!دشمن چه پندارد كه خون، وحشت به دلها مي كند
  !ميدان زخون دريا كنم، خشم خروشانم ببين

  
   خموش خسته از، بيداد اين اهريمنان،آه اي

  برخيز با اين دشمنان، شورِ جوانانم ببين
  

  بس تاختند اهريمنان، رفتند چون برگ خزان
  چله نشينِ روشنم، سورِ بهارانم ببين

  
  سوگند بر نوروزمان، بر مهرِ بِه آيينمان
  ايران ستانم بهر آن سروِ اهورانم ببين



 

 

١۶

١۶

  مي ريزدسبو ياد ترا گويي به جام باده 
  2013فوريه 17شب يكشنبه 

  
  سبو ياد ترا گويي به جام باده مي ريزد

  به هر نجواي مي، آتش به كام باده مي ريزد
  

  شب از چشم تو مي كارد به چشمم حسرتĤوايي
  مي آواز ترا باري به دام باده مي ريزد

  
  نواي شوردشت ساز تنهايي چه مي سازد
  ريزدكه پنداري هوارم را به نام باده مي 

  
  دل بيتابم هر آهي اسير ديلماني شد
  چنين طرح خيال تو خرام باده مي ريزد

  
  بنازم زخمة تاري هماواي دلِ خسته است
  عجب شوريده شولائي به خام باده مي ريزد

  
  شب و جام و سبو با دل به تار و زخمه دل دادند
  دريغا غم به كام من كه رام باده مي ريزد

  
  همگامِ نوايم نيستحريفاهمدمي جز باده 



 

 

١٧

١٧

  چه شوري، وه چه همپايي دوام باده مي ريزد
  

   امشب2گواه دلشدن شد زخمة تارِ شريف
  چه سازم سوز آواري كه شامِ باده مي ريزد

  
  ؟!سبو راز شبم داند كه نجواي دلم خواند
  هوارِ دل گيل آوايي كه دام باده مي ريزد

  
  
  
 

                                                 
2

منظور استاد فرھنگ شريف نوازندۀ بی ھمتای تار است با زخمه ھای  
 .مخملينش



 

 

١٨

١٨

 سفره ات خالي، ضريحِ مردگان را زر كنند
  2012دسامبر20

  
 سفره ات خالي، ضريحِ مردگان را زر كنند

  مرده خويان اين چنين نابخردان را خر كنند
  

  تا بلاهت هست، كسبِ مرده خويان سكه است
  مي خورند و مي برند و يا حسين عرعر كنند

  
  صد هزاران اكبر و اصغر به دار آويختند
  خاورانها شد وطن، از كربلا بدتر كنند

  
  اني، چه داري چشمِ بهروزي، هوارجاني اند ج

  كاين پليدان تيره روزي از برايت بر كنند
  

  رسم شاه ما چنين رسم تشيع كرده اند
  تا ولايت عهديِ صاحب زمان را سر كنند

  
  خانه  ويران را خيابانخواب شد ويرانسرا
  كاخ، ملايان زخود با وحي پيغمبر كنند

  
  اي دريغا دين زفقرِ مردمان شد راهكار



 

 

١٩

١٩

  سان دينجامه را از بهر آن در بر كنندناك
  

  آن كه او را سرورِ آزادگان ناميده اند
  رسمِ زندانيِ تو، آري دو چشمت تر كنند

  
  بارگاه مردگانِ وهم شد خشت طلا
  بس رياكاران امامان لوطي و عنتر كنند

  
  آدمي در ذات خود ديني نمي آرد بكار
  هر چه آيد از بدجهل است، جاهلتر كنند

  
  !م بگشا زين پليدان جز بلاهت نيست، نيستچش

  !هر چه هست از بهر چاپيدن شما را خر كنند
 



 

 

٢٠

٢٠

  گفته بودم كه بجز تو دگري بر نتوانم
 2013ژانويه 17

  گفته بودم كه بجز تو دگري بر نتوانم
  رفته اي مانده بجا آتشِ غم بردل و جانم

  
  شب تنهايي بي تو، برِ من ياد تو گويد

  ت زتو ام با تو بمانمنروم از دل و جان
  

  چه غريبانه نشستم زتو گفتن كه تو جاني
  شب و چشمانِ تو داند چه غريبانه فغانم

  
  آه از اين آتش غم جان سبو تاب گر آرد
  بزدايد غم دوري كه تويي جان و جهانم

  
  باده ام نقش تو دارد به بر از چشم تو گويد
  شب و تنهايي ما بين كه زغمت سينه درانم

  
  گيسوي تو مانم چو پريشان خيالممثلِ 

  شب و افشانيِ مويت، من اسيرانه بخوانم
  

  بي تو گفتن زتو جانا سرِ كوي كه توانم
  ؟ بارشم، اشك روانم!؟ چه بگويم!چه بخوانم



 

 

٢١

٢١

  گفته بودم كه بجز تو دگري بر نتوانم
  2013سيزدهم ژانويه 

  گفته بودم كه بجز تو دگري بر نتوانم
  شِ غم بردل وجانمرفتي و مانده بجا آت
  

  شب و تنهايي بي تو، برِ من ياد تو گويد
  نروم از دل و جانت زتو ام با تو بمانم

  
  چه غريبانه نشينم زتو گفتن تو نداني
  كه به هر زخمه تاري چه غريبانه بخوانم

  
  ديلماني شده آواز شب و زمزمة آه دلِ من
  نقش روي تو نشاند به نگاه نگرانم

  
  آه كجا شد نم اشكيچه شب غمزده اي 

  تا نوازد  كه بخوانم، كه بگويم زفغانم
  

  روزگار دگري شد همه بيگانه نشانند
  در چنين غمزدگي، از چه بگويم، بتوانم

  
  هر كه آيد پيِ كسب و منِ حيران كه ندارم
  تا شوم اهلِ چنين بازي تلخي، نتوانم، نتوانم



 

 

٢٢

٢٢

  
  با چنين حال و هوايي ز سبو دلشده جويم

  ده مستي كنم و سينه درانمكه شب غمز



 

 

٢٣

٢٣

  نشسته ام به خود و روزگار مي خندم
  2013دهم ژانويه 

  نشسته ام به خود و روزگار مي خندم
  نمانده اشك از آن زارِ زار مي خندم

  
  چنانكه رفت به ما هر چه بد از اين ايام
  به خويش و دشمن و هر يارِ غار مي خندم

  
  ادفغان شديم و بخون غرق گشته از بيد
  چه گويم ار كه نگويم هوار مي خندم

  
  زمانه را چه شود، سير قهقرا دارد
  بجاي هق هقِ گريه نزار مي خندم

  
  شگفتم از همه ميدان و سربداري، واي
  بخون نشسته توگويي به دار مي خندم

  
  ستروني شده چشمان من ندارد خواب
  تو سيل گريه ببين اشكبار مي خندم

  
  ان حاكم زاردريغ و درد از اين ناكس

  حريف رزمم و چون سربدار مي خندم



 

 

٢۴

٢۴

  
  بخاك عاشق من زندگي ست ميداندار
  اگر چه خون به دلم، بي قرار مي خندم



 

 

٢۵

٢۵

  زخوان ماست اش ضريح كه حسين برآن نفرت
  2012دسامبر22

  نفرت بر آن حسين كه ضريح اش زخوان ماست
  از غصب وغارت هر آب و نانِ ماست

  
   نينوا و شامبس كربلا شده است وطن،

  بيداد دينِ حسين  در خاوران ماست
  

  گنبد زخون ما كه طلا كرده برده اند
  نفرت بر آن حسين كه از قاتلان ماست

  
  دين حسين كه جهل و جنايت كند به پا
  بيزاري بر حسين كه دينش فغان ماست

  
  شلاق گشته حسين يا حسين، اوين
  داغ جنايتش به پيكر پير و جوان ماست

  
  به خاك ما  چه جنايت كند به پادينش 

  نفرت بر آن كه چنين در زمان ماست
  

  اي بي خرد كه بهر حسين سينه مي دري
  صدها بخون نشسته زدين مردمان ماست



 

 

٢۶

٢۶

  
  زخوان ماستكه ضريحش  نينفرت بر آن حس

   آب و نانِ ماستي غصب وغارت باز
   و شامنواي كربلا شده است وطن، نبس
  وران ماست كه در خااني جانداديب

   زخون ما چو طلا كرده برده اندگنبد
   كه با قاتلان ماستني از حسزارميب
   خون كند به پااي كه جهل و رني چنينيد

   در زمان ماستهي بر آن كه سنفرت
  ي دري منهي سني خرد كه بهر حسي بيا

   مردمان ماستني بخون نشسته همصدها
   و ناتمام استسيشنويپ

  بيزارمزخدا گر تو بگويي زخودا 
  من ز هر آيه توي بي سر و پا بيزارم

  
  نفرت بر آن حسين كه گنبد او هم زخوان ماست

  از غصب وغارت مردم بي آب و نانِ ماست
  بس كربلا شده است وطن، نينوا و شام
  فرياد از اين جانيان كه در خاوران ماست
  گنبد زخون ما كه طلا كرده برده اند

  ماستبيزارم از حسين كه با قاتلان 



 

 

٢٧

٢٧

  ميدان بيا سيه من، روز داغِ هم درد، اي هم
  1391 نهم ديماه 2012 دسامبر 29

  هم درد، اي هم داغِ من، روز سيه ميدان بيا
  سر در گريباني چرا، خشمي، ستم سوزان بيا

  
  ما داغ لعنت خوردگان ميدان گريزان نيستيم
  در رزمِ با نامردمان، هم با دل و هم جان بيا

  
   ستم سرمايه ها را جان دهيمتا كي بزنجيرِ

  ؟ برخيز چون شيران بيا!تاوان زجانِ ما چرا
  

  اي داد از ناداري اي فرياد از فقر و ستم
  همرزم من، همراه من، با چنگ و با دندان بيا

  
  گردن نهادن تا به كي، زير ستم ماندن چرا
  بركن ز بن كاخِ ستم، دردي چنين، درمان بيا

  
  ر زما خون مي خورددشمن ز نادانيِ ما، بنگ

  مشت افشان بيا! خونخوار بايد سرنگون، همداغ
  

  ما داغ لعنت خورده ايم، بي چيز چون زنجير خويش
 بگسل زپا زنجير را، ميدان  سلحشوران بيا



 

 

٢٨

٢٨

  ظاهر و نهان من است نگري مي كه همين
  2013 فوريه 13نيمه شب 

  
  همين كه مي نگري ظاهر و نهان من است

  ر، سادگي جهان من استنه هاي و هوي دگ
  

  زهرچه تاب و تبِ روزگار  دورم، دور
  هوار عشقم و مستي شرارِ جانِ من است

  
  ز نگاه زلال و بي زنگار! نگاه كن

  چه سكر باده زدرد جهان، ميانِ من است
  

  به نغمه هاي دلم ره بري به سحرِ خراب
  خرابِ لولي وشي، كو زامتحان من است

  
  دو چشمِ دل نگرينهان ندارم اگر با 

  چنان نيابي زمن آنچه در فغان من است
  

  اگر به راه من آيي، نخواهي چون و چرا
  رهايي از همه، باري كه در زبان من است

  
  نگر به فصلِ بلا  راز چون هزارانم



 

 

٢٩

٢٩

  سخن ز داد و ستد جانِ من زيان من است
  

  ني ام زجاريِ آلودگي، زلالم آه
  وان من استكه خصم جان من ار اين چنين ر

  
  چو باده سكر دل انگيز يار دارم ياد

  به هاي هاي هواري كه يادمان من است
  

  به ساز دل سپرم ديلماني خوانم راز
  چنين كه وِرد زبان مستيِ شبان من است

  
  گهي به شور گهي دل شده به كرُد بيات
  زتار و زخمة جانم كه نغمه خوانِ من است

  
  ازهوارِ دشت برآيد ز سوز دل آو

  زبانِ دلشده دارد كسي كه آنِ من است
.  

  نگاه كن زنگاه من هر چه مي خواني
  به شور  باده  هستي شرارِ جان من است

  كه سكر باده چو دردي دوان ميان من است
  نكند روزگار با من ساز! ني ام چنان

  به زخمه هاي دل انگيز تارِ جان من است



 

 

٣٠

٣٠

  هواي گريه ندارم زخشم فريادم
  1391ديماه2013/29ويه هيجدهم ژان

  
  هواي گريه ندارم زخشم فريادم
  هوار مي زنم آري اسير بيدادم

  
  همان كه نان خورد از خوانِ من كند بيداد
  سلاح گير تو با من كه خانه بربادم

  
  چه خو كني به جنايت زجهل گرياني
  بيا كه جهل تو ام مي كند زبنيادم

  
  زخون به تنگ آمده است مام وطن

  كم االله گشته جلادمچنين كه حا
  

  ز دامِ آيه و جهل و ريا چه مي نالي
  كه روز رزم به ميداني بيايي من شادم

  
  زهمرهيِ من و ما بهار مي آيد

  نه در اسارت ديني كه كشُته اجدادم
  

  هوار مي زنم آري كه گوي و ميدان است
  كرامتي اگرت، آي و رس به فريادم



 

 

٣١

٣١

   باراناي دوست، يار، ياور، اي مهربان چو
  2013بيست و سوم فوريه 

  
  اي دوست، يار، ياور، اي مهربان چو باران
  جان ها به لب رسيد از اندوه  روزگاران

  
  جامي بگير، شوري در جان ما بيافشان
  آتش به جان ما شد بي مهرِ غمگساران

  
  دستي بگير اي دست پايي بكوب اي پا
  از خود دمي بياغاز شايد رسند ياران

  
  ي داد، مستي نمي رسد داددلها فسرد ا

  بايد زجان شراري، آتش ز بي قراران
  

  اي تازه تر زگلبرگ، اي مهربان تر از خاك
  اي برگ، اي شكوفه، سهمي ده از بهاران

  
  شب مي درد دلِ ما، حسرت غريو شادي
  جانان، جهان، همĤواز، همراه كن سواران

  
  اي جانِ مهرباني، اي مهربان تر از جان



 

 

٣٢

٣٢

   كن، چون زخمه هاي تارانسوزي به ساز ما
  

  مستي مگر سفر كرد، كزباده مستي نايد
 ياري كجا شد اي داد از داغ سربداران



 

 

٣٣

٣٣

  آواز مي خواند ديگري حس من قلبِ روزها اين
  2013فوريه 7

  
  اين روزها قلبِ من حس ديگري مي خواند آواز
  در جان من شور و شرارِ ديگري را مي كند ساز

  
  يگري در باده جاري ستاين روزها مستانه هاي د

  باري چنين رستن، سرودن، سبز گشتن كرده آغاز
  

  شوقي دگر در جان احساس است چون رود
  مي خوانَدم در آسمان زندگي اميد پرواز

  
  دستي نمي سايد به دست ديگر از اندوه، با آه
  بزمي دگر، شعري دگر را مي كند ساز

  
  گويي غمي ديگر ندارد از غمِ تك فصلي ما

  دگر، رقصي چو آتش، مي دود در جان من بازحسي 
.  
  

  اي دل چه مي داري غمِ باغان بي بر
  اي جان چه مي داري غمِ افسردني راز

  



 

 

٣۴

٣۴

  فصلي دگر آيد ترا سبزانه بودن
  سوري دگر،  بارِ دگر مي آيدت باز

  
  آتش بگيران دست در دستان ياران
  پايي بكوب دستي بزن شوري بياغاز

  
  پروازدر آسمان زندگي كن باز 

  بال و پرَت داند بخوان آواز آواز
  



 

 

٣۵

٣۵

  به خاك عاشقِ ما عاشقانه ها گم شد
  2013 مارس 16 -1391 اسفند 26شنبه 

 

  به خاك عاشقِ ما عاشقانه ها گم شد
  هواي گفتن شعر و ترانه ها گم شد

  
  دگر به ياريِ كس دست ياري دادن نيست
  به زيرِ بارِ رفاقت چه شانه ها گم شد

  
  نگل ما رسمِ سبز و رستن نيستدگر به ج

  تبر به قامت سرو و جوانه ها گم شد
  

  كسي هوار غم خاوران نمي خواند
  سياوشانِ وطن ره روانه ها گم شد

  
  تو گويي ميهن ما خاك مرده پاشيدند
  براي دلشدگان هم بهانه ها گم شد

  
  كسي ز عشق و صفا حرف تازه اي نارد
   شدفغان كنم من از اين غم شبانه ها گم

  
  دريغ و درد نشايد كه خاك عاشق ما
  بخون نشسته و سرو سهانه ها گم شد 



 

 

٣۶

٣۶

  
  هوار اي كه تويي يارِ بي قراريِ ما

  ؟!چه كرده ايم كه چنين عاشقانه ها گم شد
  

  بهوش باش كه گم گشته فروهر ما را 
 به دامِ اهريمنان آرشانه ها گم شد



 

 

٣٧

٣٧

  تا من و تو با هميم همراه فراوانيم رفيق
  

  تا من و تو با هميم همراه فراوانيم رفيق
  شوررزميم، سبزيِ باغيم، هزارانيم رفيق

  
  خشمِ مشت حقستانيم همچو توفان در رهيم
  بازوانِ رزمِ خلقيم، سربدارانيم رفيق

  
  خاورانها دادخواهي در سلاح ماست، بين
  آتشيم بر مرگخويان، بي قرارانيم رفيق

  
  گردد، بدانتا به كام دين فروشان چرخ مي 

  آتشيم، خشميم، چريكيم، رزمِ دورانيم رفيق
  

  خون ما شد پرچم ما با سياووشانِ خاك
  در ستيز مرگ خويان، از شرارانيم رفيق

  
  جاريِ روديم، خروشيم، زنده ايم در كارزار
  خار چشم دشمنيم، هستيم، سوارانيم رفيق

  
  هركجا حرفي زحق خواهي ست، ماييم استوار

  ين سبزِ بهارانيم رفيقبا هميم با هم چن



 

 

٣٨

٣٨

  در اين سكوت سيه داد سربدارم كو
  2013  مارس 10 -1391 اسفند 20يكشنبه 

  
  در اين سكوت سيه داد سربدارم كو
  سلاح خشمِ ستم سوزِ يارغارم كو

  
  در اين زمانة خونبار دين انسان كش
  هوارِ جنگلِ يارانِ بي قرارم كو

  
  كنون كه داغ جگرسوز مي درد مارا

  ش رفتن ميدان به كارزام كوخرو
  

  نگاه كن همه جا خاوران زياران است
  دريغ گر نخروشي دلِ هزارم كو

  
  بخوان سرود رهايي در اين سترونزار
  كه سبز از تو شود همرة بهارم كو

  
  چرا زجنگل ما آتش سلاحي نيست
  فسردم از سيه اي زو دل شرارم كو

  
  به مرگ خو چه كني، مشتخشم ميدان آر



 

 

٣٩

٣٩

  همره من رسمِ يادگارم كوبگو تو 
  

  به ارث، كولة آوازِ صد هزارانيم
  چو سيل جاري شدن رزمِ راهكارم كو

  
  بيا بيا كه دگر خون به  دل ز ايرانيم
  چنين وطن نشود ميهن تبارم كو

  
  
  
 



 

 

۴٠

۴٠

  !ميي چاه و چاله در آني شود كه از اينم
  2013 مارس 14 -1391 اسفند 24پنجشنبه 

  
  !ميي و چاله در آ چاهني شود كه از اينم

  !چنين كه بارِ طلا را چو بار بر آييم
  

  استي جهل و رني سهم من و تو ز دخرافه
  !ميي آبه در چو كاه داني كوه رفته به مچو

  
   بكار ما شده  استتيكه جهل و جناببين 

  ميي چاه به چاله به جان و سر آدوباره
  

  لك انگار الك داستي است چرخ سشده
  چه بي ثمر آييمما  ،ي و شهخيسوارش

  
   احوالني نان در افي حمي كه شديبراست

  طلا به گرده دريغا كه كم زخر آييم
  

   دارة من و تو شده است چوبي براوطن
  ميي نر آري كه جنگ شود ما چو شمگر

  
  چو گله گر پي چوپان روان شويم اين سان



 

 

۴١

۴١

  بدان كه از پي سلاخِ بي پدر آييم
  

  سير بلاچه مرگمان شده است كاين چنين ا
 هميشه حسرت ديروزِ بد بدتر آييم

  
  مي سازي چاله چاه مني به دست خود اعجب

  ؟!، از اين چاله كي به در آييم!چنين بماند
  

 



 

 

۴٢

۴٢

  مينوروز ز ره آمد و ما همچو خزان
  2013 مارس 15

  مينوروز ز ره آمد و ما همچو خزان
  مي دراننهي به كامش شده ما ساالله

  
  رانير زان مسجد و منبر شده عر عهر
  مي به فغانراني دراگانهي چو بيرانيا

  
  تي شده رهبر  زجنايزي همه چي بكي

  مي جاكشش از كور و كرانة چنبردر
  

  ميي كه چنان مرده وشان زار بگردردا
  مي خبراني است و زچه بستاركشان

  
  دادي ما گور زبهني گور شده است مچون
  مي شود و ما خود بچزاني به ما مداديب

  
  مي و چه خواهمي چه مانم،ينيه نش خون چبر

  مي برهاندي و بامي خاكني صاحب اما
  

  مي و نخزمينيي داد به ما گر بنشيا
  مي گور بمانني به ما گر به چناديفر



 

 

۴٣

۴٣

  بهار آمده اما وطن زمستان است
  2013مارس1391/19 اسفند29

  
  بهار آمده اما وطن زمستان است

  در اين حكومت جاني وطن چو زندان است
  

  ر كجا نگري بوي مرگ مي آيدز ه
  خرابِ جهلِ ولايت تمامِ ايران است

  
  به عدل و داد علي وارشان چه گويم واي
  دروغ بود و ريا اين چنين كه قران است

  
  نماد وحشت و خون گشته دين ملايان
  آخوند ابله و جاني چنين به ميدان است

  
  نگر  كه جان به لبِ مردمان رسيد اما

  چيز دزد مال و هم جان استآخوند بي همه 
  

  بهار وحشت و عجز است و لابه و زاري
  در اين حكومت االله كه حق به زندان است

  
  دريغ لقمة ناني كه فقر مي تازد



 

 

۴۴

۴۴

  چنانكه اشك نداري زسفره بي نان است
  

  چه آفتي شده اسلامِ اين تبهكاران
  هوار مي زنم آري كه ننگ انسان است

  
   و دار و زنجير استاگر چه با همه خون، داغ

  دوباره وقت بهاران خجسته  ياران است
 



 

 

۴۵

۴۵

  بيا زبادة مهرت ببار و باران كن
  2013  مارس 22 - 1392 فروردين 2جمعه 

  
  بيا زبادة مهرت ببار و باران كن

  شكوفه كن تو سرودي چنان هزاران كن
  

  در اين زمانة بيداد و خاك عاشق كش
  نهوار زن ز رهايي به ره سواران ك

  
  اسير ازچه به زنجيرو يارِ بر سر دار
  خروشِ جنگل خاموش را هواران كن

  
  در اين سترون و بيداد راهوارم باش
  سلاح گير و به آتش شراره زاران كن

  
  به آه و زاريِ اين قومِ سحرِ از االله

  به لب رسيده دگر جان جهاني ويران كن
  

  نگيرد ار كه كسي دست، دست ديگر را
  ت مرا گير و دست ياران كنبه ياري  دس

  
  ز سينه ام تو سپر ساز آتش افشان باش



 

 

۴۶

۴۶

  ز شومِ نكبت اين شب گذر شراران كن
  

  سرود خوان و زخورشيد جنگل ما گو
  به زخمه هاي شرر گوش جان هزاران كن

  ناتمام
  

  



 

 

۴٧

۴٧

  تو بارانِ اشكي كه باراني ام دانه دانه
   2013 مارس 30

  
  نه دانهچو بارانِ اشكي كه باراني ام دا

  به بغضي كه مستانه مي خواني ام بي بهانه
  

  خموشانه فريادي از جنس چشمانِ ماتم
  زژرفاي دلتنگي،  موجي، بري ام كرانه

  
  تو سكرِ شرابي كه چون خلسه مستانه آيي
  خرامانِ حسِ قشنگي به لب چون ترانه

  
  سبكباريِ اشك چشمي ز اندوه جاري
  تو لجبازيِ كودكي،  لج كني كودكانه

  
  چو ناز مي يي، جاري شهد مستانه هايم
  نداني زآشوبِ بيتابي و اشك غم تاسيانه

  
  دريغا كه بغضانه ام را به آتش كشاني
  نماني، نپايي چو آهي به مستي شبانه

  
  تو چون مهربانيِ باران، تشََم مي زدايي



 

 

۴٨

۴٨

  حرير خيالي، گهي مرهمي زخمِ دل، دلبرانه
  

  چه خواند، نخواند گرغم گيل آوايي آوازِ

  !لانههر خانه، ، ه بي تو ويرانشود



 

 

۴٩

۴٩

  2بيا ز بادة مهرت ببار و باران كن
  1392فروردين13

  بيا ز بادة مهرت ببار و باران كن
  به زخمه هاي شرر نغمةهزاران كن

  
  بيا به باغ دل اما شكوفه كن چو بهار
  در اين زمانه دمي عشوة بهاران كن

  
  ن كنبيا به جرعه اي از مهرباني مهما

  به كامِ دل شده مستي به ياد ياران كن
  

  دل از زمانه گرفت داد داد از بيداد
  شبانِ غمزدة آي و ستاره باران كن

  
  چو ناز چشم قشنگت زكام دل مي گو
  به عشوه دلبري از ما چو بي قراران كن

  
  به لب رسيده اگر جان ز اين همه زاري
  زلال جاري دل باش و چشمه ساران كن

  
  چنان كن كه نيست چون و چرازمهرباني 

  تو بي دريغ شو با ما  دمي شراران كن



 

 

۵٠

۵٠

  تو عطر جنگل سبزي به گاه بارشِ باران
  2013آوريل 1392/8فروردين 19

  
  تو عطر جنگل سبزي به گاه بارشِ باران
  هوارِ سرخوشِ دشتي گشوده سينه بهاران

  
  زلالِ چشمة مهري كه تش زتشنه زدايي

  باني يارانتو حسِ شبنم صبحي چو مهر
  

  تو قطره قطرة شوقي زآه يار بياري
  شرارِ شهد شرابي، شبان به بزمِ خماران

  
  تو شوري، شعري، شرابي، تغزلي بي تا
  نوازشي، همه عشقي، زعاشقانه، شراران

  
  ترانه مي شكفي از كرانه چشم به راهي
  به سينه مي طپي آري، دلي زشوق، هواران

  
  آييچو دلنشينيِ سازي كه پا به پا 

  به عشوه دل بربايي  چونازِ زخمة تاران
  

  شرارِ بوسة شوقي، تو مستي نابي



 

 

۵١

۵١

  چو رقصِ صبحِ قشنگي به برگ برگ چناران
  

  بسان جرعة جامي به كام تشنه  تراوي
  كه جان خسته نوازي  زره رسيده سواران

  
  زلالِ شبنم صبحي به جانِ تشنة دشت
  تو بي دريغيِ نوري ز ژاله گلزاران

  
  ه چو بخوانم به گاه مستيِ ناببه زمزم

  چورقص واژه قشنگي  شبانه مي خواران
  
  



 

 

۵٢

۵٢

  دلِ بي دل شده ام  ناله و فرياد شده است
  2013 آوريل  12 -1392 فروردين 23جمعه 

  
  دلِ بي دل شده ام  ناله و فرياد شده است
  اي دريغا كه فغان از غمِ بيداد شده است

  
  شدمحرمي نيست در اين دشت بلا، يار چه 

  سينه از آتش غم شعله كشان داد شده است
  

  همدمي نيست در اين خيلِ خموشان اي داد
  گله اي مي رود و گرگ خداداد شده است

  
  اين چه خاكي ست بسر ريخته اين قوم عزا
  هر كه بيني خسكي در دل ميقاد شده است

  
  هر نشاني كه زعشق است پليدش دارند
  آن كه خود غرقة صد آية اضداد شده است

  
  مرهمي نيست تو گويي همه سرگردانند
  جان به لب آدمي از رهبرِ شياد شده است

  
  دريغ! خاك عاشق، شده عاشق كشِ عشاق



 

 

۵٣

۵٣

  جوي خون جاري از آن حاكم جلاد شده است
  

  سر به خاكسترِ خود برده ام از آتش و آه
  واي از اين دورة خون خاك وطن باد شده است



 

 

۵۴

۵۴

   هنوزآسمان ديده ام باراني،  مي تابي
  2013آوريل 20

  
  آسمان ديده ام باراني،  مي تابي هنوز
  بر دل غمديده ام، آري تو بيتابي هنوز

  
  لحظه ها را با تو دارم نيستي اما دريغ
  بر پرِاين لحظه ها، بيداري وخوابي هنور

  
  از تو مي گويم به آواز غزل با اشك و آه
  اين چنين مستانه ام تنها تو مي يابي هنوز

  
  ي تار و نجواي منِ بي تو خرابزخمه ها

  آري آري مهربان آيي كه دريابي هنوز
  

  نقش چشم توست بر رقص شرابم آه، آه
  عشوه اي، جاني، جهاني، مستيِ نابي هنوز

  
  بيكران سكري بسانِ خلسه آواي سماء
  جاريِ رودم، روانم را تو گردابي هنوز

  
  در تغزل از تو دارم مستيِ آغوشِ ناب



 

 

۵۵

۵۵

   مي آيي به همخوابي هنوزباز بي تايي تو
  

  بين وفاي دل كه با نامِ تو دارد پوم، تاك
  اين دل ديوانه را هر شب تو مه تابي هنوز



 

 

۵۶

۵۶

  نازم آن جنگل افشان، كه همه حيرانند
  2013 آوريل  23 - 1392 ارديبهشت 3سه شنبه 

  
  نازم آن جنگلِ افشان، كه همه حيرانند
  رازِ ناگفتة ما گويي چنان مي خوانند

  
  ربايي و برِ ما گذري عشوه به نازدل 

  ؟!آه داني كه حريفان همه در ميدانند
  

  دل به جان آمده از رقص خيالت، اي داد
  !گو چه خواهي كه به نام تو همه مستانند

  
  زخمة تار و سبو، باده و ني، ديده به راه
  واي بر دلشدگان بهرِ تو سرگردانند

  
  باده از چشم تو دارد دلِ مستانه به راز
  عشوه ها چون كند هر ياد تو، مستان دانند

  
  شبِ ما ازچه گذاري زپي ات مست خيال
  هر غزل ديده و دل، ياد تو مي گيرانند

  
  دل فغان است، به بر نيستي، هستي، اما



 

 

۵٧

۵٧

  آه از اين بود و نبودن، همه از دل مانند
  

  گر كه باچرخ نچرخد زتو كامِ دل ما
  ؟!انندگو چرا از تو همه جان و جهان چرخ



 

 

۵٨

۵٨

  ؟!ندارم يار در راهي، چرا پس ديده در راهم
  2013 آوريل 24 -1392 ارديبهشت 4چهارشنبه 

  ؟!ندارم يار در راهي، چرا پس ديده در راهم
  ؟!وگر ياري زره نايد، ز هر آهي چه مي خواهم

  
  خيالِ خويش مي دارم شمارم ياد ياران را

  !چه غم انگيز مي آهم! آه! زهر سوگي هوارم
  

  رِ سربدارانم، خروش خشم در جانمشرا
  چنين درغربت خويشم چنان كه رفته همراهم

  
  غباري نيست در راهي، سواران خفته در خونند
  سياووشانِ خاكم را، رفيقان داد مي خواهم

  
  به راه سربدارانم، به ميراثي كزآن دارم
  مدد بايد مدد ياران چو آتش در سحرگاهم

  
  كه بر مارفتبه آه خويش فريادم زبيدادي 

  كجا شد آتش خشمي زتابستانِ خونخواهم
  

  هوار از اينهمه بيداد! هوار اي داد! هوار اي خون
  !آه از اين آه جانكاهم! خاوران خون! اوين خون

 



 

 

۵٩

۵٩

  گفته بودم بِكنَم دل كه به دل غم بسر آيد
  
  

 گفته بودم بِكَنم دل كه به دل غم بسر آيد

 بدر آيدآه، نه دل كندنم آيد، نه دل از غم 

  
 ديده خون مي شود از بي گهيِ ياد تو، اما

 چه كنم با دلِ غمگين كه زكويت خبر آيد

  
 دوش با ياد تو ام بوده غمĤوارِ هواري

 وايِ مستيِ من ازتو، زتو هر دم شرر آيد

  
 دل ديوانه ندارد بجز اين خانه خرابي

 شب تنهاييِ ما بين كه نگاه تو بر آيد

  
 تودارد، تو ندانيباده هم دلبري از نقشِ 

 وايِ ويرانيِ بي تو دل ما را سمر آيد

  
 گو چه خواهي تو، خرابم من ازاين غمĤباد

 شب ويرانه چه دارد كه به آهي سحر آيد

  
 به چنين خانه خرابي كه تو دادي به دل من



 

 

۶٠

۶٠

 چه كنم هر سفري، كوي تو ام در گذر آيد

  
 آه زين آتش غم، بي تو چه خوانم، كه نبارم

 نگرم باز رخت در نظر آيدهر كجا مي 

  
 دل بي دل شده ام جز رة دلدار نداند

 وايِ از ياد تو، نامت به لبم چون شكر آيد

  
 دل شكستن زتو شد، قصة آن آينه، سنگي

 كه زهر تكه شب من، شرري از تو درآيد

  



 

 

۶١

۶١

  تو چه داني به چه حالم كه زتو بي خبرم
  2013 ژوئن 10 -1392 خرداد 20دوشنبه 

   خبرميه چه حالم كه زتو ب بيتو چه دان
   به برميي نشناسم چو تو آي زپا مسر

  
  الي به شبِ مست خالتي هست خ،يستين

   كه چه آرد به سرمي تار ندانةزخم
  

  اني به مدي در ساغر و نقشِ رختَ آچشم
   در نظرمي بود و نبودت كه شوني از اآه

  
   به قفس،يي دل ناله بر آرد كه توگومرغِ
   بال و پرميارم چو نئ به پرواز ندره

  
   آرامرمي زتو مستانه نگغاي دريا
   ثمرمي كه نمودادتي آتشِ ني از ايوا

  
  !؟ آه كه شب گاهان باز! دل چه كنمةنال

   به رخسار ترمي نقش تو زند جاراشك
  

   زتو خوانم آوازي مستة آوارشدم
  !دربدرم! ني ببوانهي تو كه چو دي بيِوا



 

 

۶٢

۶٢

 يران خانه رامو پريشان كن به فريادي بگ

  2013 ژوئن  13 -1392 خرداد 23پنجشنبه 

 

 مو پريشان كن به فريادي بگيران خانه را

 حقِ خود بستان بسوزان حاكمِ ديوانه را

 

  جانيان بر گردة مردم سوارند باز، واي

 آتش افكن، بر فكن، ويران بكن اين لانه را

 

 خون فرزندان به خاك است، دادخواهي كن، بيا

  به جان، همراه كن جانانه راباچنين داغي

 

 مرگلاخِ مرده خويان از خموشيهاي ماست

 خشم كن، آوار كن، بشكن تو اين پيمانه را

 

 خاورانها داغِ يك تاريخ دارند اي هوار

 بدران سينة بيگانه را! از چه خاموشي

 

 روزمرگي هاي ما از حوزه و عمامه هاست

 وقت رزم با جانيان، همراه كن شيرانه را

 

 ونفغان ايران شد از تكرارِ مشتي ابلهانخ

  بادكارانند و طوفانيم ما اين دانه را



 

 

۶٣

۶٣

  كشتند و بردند و چنين لوطي و عنتر مي كنند
  2013 مه 16

  
  كشتند و بردند و چنين لوطي و عنتر مي كنند
  با مردمِ بيچاره بين، بدتر ز بدتر مي كنند

  
  گه هالة نوري و گه يك سيد خندان، ولي
  اين بازي الك دولك عنتر به منتر مي كنند

  
  باري چنين اسلام را كردند بر مردم سوار
  اينك عبا، عمامه را از تاج سرتر مي كنند

  
  ؟!قرآن چه مي دارد چنين با مردمان كور و كر
  كاين آيه ها را عرعري، خرتر زخرتر مي كنند

  
  شلاق جولان مي دهند، غارت زايران مي كنند

  ان زمين، زو هر چه بدتر مي كننداي واي بر اير
  

  ايران چو شيريني ميان، مشتي مگس گردش عيان
  اهل فقاهت گنبد هر مرده زر تر مي كنند



 

 

۶۴

۶۴

  همچو مرغي به قفس بال زنان مي خوانم
  2013 مه 31 -1392 خرداد 10جمعه 

  
  همچو مرغي به قفس بال زنان مي خوانم
  بر پرِ بالِ خيال است، از آن مي خوانم

  
  ه جايي ندهد اين قفسِ بسته و ليكره ب

  سر به ديوار قفس، ناله كنان مي خوانم
  

  چشم در پرده اشك است زهر خاطره، ياد
  خونِ دل مي خورم و سينه دران مي خوانم

  
  روزگاران دگر بود، چنين گشت به راز
  بال و پر بسته به آهي زغمان مي خوانم

  
  مي ندارم دگر از داغ و درفشي پروا

  ي بارم و از شب زدگان مي خوانمژاله م
  

  جنگلي نيست تو گويي، همه سرگردانند
  آتشي شايد از آن سرخ وشان مي خوانم

  
  اي دريغا دلِ عاشق، دلِ خاك است هنوز



 

 

۶۵

۶۵

  خاوران شد همه جا زآن به فغان مي خوانم
  

  همت اي سروِ جوان، خيز كه اين قوم بلا
  در هراس است زتو، باتو جوان مي خوانم



 

 

۶۶

۶۶

  نشيني به اشك، داد به  يك باره كناز چه 
  2013 هي ژوئ4 -1392 ري ت13پنجشنبه 

  از چه نشيني به اشك، داد به  يك باره كن
  دست چه سايي به دست، رشتة غم پاره كن

  
  ؟!خيز به ميدان بيا، حق چه گدايي كني 
  واي چه نالي زدرد، درد،خودت چاره كن

  
  آنكه به هر آيه اي، رشتة زنجير بافت

   اين آيه زار، چارة خونخواره كنبرفكن
  

  مرگ چه خو مي كني، زنده رواني چو رود
  خيز و خروشان بيا، شورش رهواره كن

  
  آي چه غم مي خوري، واي چه بنشسته اي
  از چه زخود ناله اي، ياري ي بيچاره كن

  
  چاره نباشد چنين هركه به زندانِ خويش
  آه كه ما با هميم، رسمِ وفا داره كن

  
  ت، پا به پا، شور به ميدان بريمدست به دس

 خيز به ميدان بيا، كار به يك باره كن



 

 

۶٧

۶٧

  آسمان را هر چه هست در آشكار، پنهان ببين
  واكنش به مطلبي از آقاي عسگر آهنين در فيسبوك

  2013 مارس 19

  آسمان را هر چه هست در آشكار، پنهان ببين
  هر چه ناصافي ست در كاخ رياكاران ببين

  

   استعمار، كويين ويكتورياآن عجوزه، پير
  مادرِ عمامه داران نسلِ دجالان ببين

  

  باور ت نايد ولي آن آسمان صاف است ليك
  هر چه ناصافي زچشمِ زالو، مفتخواران ببين

  

  گر كمك خواهي بگو تا بيشتر گويم ولي
  آسمان نقصي ندارد، نقص در كاخان ببين

  

  حال كن در زير آن ابر گرفته هر چه هست
  آسمان، مستي ز مهرويان ببينبي خيال 

  

  !ليك آمد تنگ ما را قافيه، وزنش نخواه
  هرچه باشد يا بگردد، جانِ من آسان ببين

  

  گر خويي جانِ مرا ديدي بگو ، اي داد، داد
  آسمان ابري، هوا برفي، دمي ياران ببين

  



 

 

۶٨

۶٨

  ، زچشمانت غزلخوانم"گرمَ ياد آوري يا نه"
  2013 هي ژوئ24 - 1392 مرداد 2چهارشنبه 

  
  ، بياد تو غزلخوانم"گرمَ ياد آوري يا نه"

  كجايم مي برد يادت، نمي دانم، نمي دانم
  

  چو حسِ يك غزل نابي، شرارِ عشوه اي، شوري
  به دل مهري، به لب آهي، تو زيبايي به چشمانم

  
  گريزم نيست از يادت، تو بامن چون مني، اما
  حريف غايبي ليكن چو روحي زنده در جانم

  
  و نمي دانم، نبودن، بودن و دوريبجانِ ت

  تو نزديكي چومن با من، دريغا از تو ويرانم
  

  زلالِ عشقِ بي تايي به هر آواي بيتابي
  ترا خوانم، ترا جويم، زبيتابيت در مانم

  
  ببين آشفته حيرانم، چه غمگينانه مي بارم
  به مستي راستي گويم از اين دوري گريزانم

  
  ايي باده وش با منچه خواهي از منِ ويران كه پ



 

 

۶٩

۶٩

  نشيني در نگاه من نمي داني كه گريانم
  

  بگيرد آتش اين بودن، نبودن، دوري و دوري
  به آهي حسرت افشانم، به يادي جان بگيرانم

  
  بسانِ زخمة تاري، به فرياد دلم آيي
  نواي شورِ دلتنگي، نگاه مات زندانم

  
  چه گويم، با كه گويم، دورة ياري به ياري نيست

  !ين داد و ستد دورم، ره و رسمش نمي دانماز ا
  

: مصراع آغازين اين غزل اقتباسي از شعر زيباي نيماي بزرگ است كه مي گويد
  ......گرم ياد آوري يا نه، من از يادت نمي كاهم

  



 

 

٧٠

٧٠

  شكوه رقصِ قشنگي، تويي تماشايي
  2013 سپتامبر 20 - 1392 وري شهر29جمعه 

  
  يشكوه رقصِ قشنگي، تويي تماشاي

  چو حسِ دلشده ماني دلي تو زيبايي
  

  نسيم بي گة دشتي به جانِ تش زده ام
  نگاه مست مرا سكرِ باده، مينايي

  
  گلي چو خندة سوسن به باغ خاطر من
  شرارِ شورِ دلي، شوقِ دل تو بي تايي

  
  شرابِ شب، شرري، شورِ ديدة ماتي
  تويي تويي كه خراب شبانه همپايي

  
  ، موجينگاه منتظرم را كرانه اي

  چو رقصِ مست خيالي، روي و مي آيي
  

  دل مرا كه به يادت هوارِ تنهايي ست
  خرامِ زخمة تاري، شكوه و زيبايي

  
  اگر چه دور شدي، دورم از تو من اما



 

 

٧١

٧١

  هميشه با مني، در بر نئي و پيدايي
  

  خرابِ عشق تو شد دل، دلي، نمي داني
  "آوايي"كرشمه شعر قشنگي تو عشقِ 



 

 

٧٢

٧٢

  ة فرياد ما از ياد رفتاي دريغا قص
  2013 سپتامبر  20 - 1392 شهريور 29جمعه 

 

  اي دريغا قصة فرياد ما از ياد رفت
  همچو ابري آمد و چون باد هم با باد رفت

  
  مانده در دشت بلا ياران كجا كوچيده اند
  كاين چنين خون بر دل ما زينهمه بيداد رفت

  
  شور دشت غم به سازِ دل نشست،  اي داد، داد

  ن شب ما مستي هم خونِ دل ما زاد، رفتزي
  

  كاروانِ خون به ره شد حاصلِ هركارزار
  خاورانها شد وطن ايران چنين آباد رفت

  
  بالِ خونين شد پرِ پروازِ  يارِ سربدار
   رفت3اشك ما رنگين كماني بر غمِ فرزاد

  
  داد از اين بيگانه خويي واي اين قومِ ريا

  اد رفتبس رياكاري به ما ازاين همه شي
  

                                                 
  فرزاد کمانگرف آموزگار سرافراز کردستان که اعدامش کردند قاتqن 3



 

 

٧٣

٧٣

  4داد ما ماند و هوار جنگلِ منصورها
  گرچه با داغِ سياووشان چنين بنياد رفت

                                                 
 منصور قماشی يکی از سربداران آمُل 4



 

 

٧۴

٧۴

 خاك در غربت من، عطرِ بيجارانم آر

داشتم از كنار باريكه راهي كه در عكس مي بينيد مي رفتم و خيال مرا به ديار 
 همينطور اينقدر تكرار كردم اين چند بيت را تا! كاغذ و مدادي داشتم. برد

حال و هواي گيلكانه اي داشتم و يكي مي زدم سرِ غربت يكي مي . رسيدم خانه
  !!!!خيلي! اين غربت خيلي طولاني شده! زدم بر سر اين روزگار

  
   آرجارانميخاك در غربت من، عطرِ ب

   كوچصفهان و آستانه، لاجانم آرادي
  

   رودسر و كومله، قاسم آبادلنگرود،
   نارانم آر گلِاسر،ي دهشال و كادي

  

  جاري بودت خبر از لشته  نشا، خوشكه بكاش
   جانانم آري من از انزلارانِي ادي

  

  ! ماسالابر،ي چرا آه ضستي نآبكنار
   كنم سوما سرا، فومن و رودخانم آرچه

  
دادي بي ام، اي من كو، چه شد آن كودكرشت  

   آرسازانمي خاطره از ساغري اذره
  

  د آوار در غربت من، دل زفغان ششهرِ
   و رودبار و سراوانم آرلي از منجيلخت

  

   از رشت آبادي كم،ي آر و شاقاجسنگرم



 

 

٧۵

٧۵

   آرلانمي گربازارِي خُمام، چوكام و پاي
  

   طالب آبادة حسن رود چه شد دكآه
   پوشته و باغانم آراني كه ماي ان،يغاز

  

  ي زگروازده، واستي كو، خبرم نلولمان
  ر خروشانم آدرودي ز سپيمهربان

  

   دورم از آن قوم بلاي مامن شده اگرچه
   زلوشانم آريادي غربت من ي اكنيل

  

   دادي اسالم، ره خلخال، اادي ام كرده
   از خطبه سرا، آلوچه دارانم آرجانم

  

  اري و داري ة خبر از زمزمنجاي استين
   بجان آمده ام، شعرِ خروسخوانم آرمن

  

  ستي ننجاي من ايوي ندهد، موسي مستباده
   وارطانم آرييِ كشمش و هم پاعرقِ

  

  ي حرمت، واي غربت بني به تنگ آمده زدل
   آررانمي هشپر و ماسوله زاآستارا،

  



 

 

٧۶

٧۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٧٧

٧٧

  

  :تته رج
  آ

  ١۵۶ص   آتو کی فاندری تی چوم ھاچين ستارا مانه

  ا
  ٩۵ص     اونی کی مردنا داشتی چره بھارا نيده

  ١١ب

  ١۴۵ص   نیبازام ول بيگيفتی جه تی تسکه ديل تاسيا

  ١١۴ص     مبخون بينيشتده مردوم چی عاشقانه بگ

  ٨۶ص   بدار تی قدرا گيqمارد آ روزيگار دواره

  ١٣۵ص   بزه يی تونگوله می تسکه تنايی بوشويی

  ١۴٠ص   بوبومه مسته تی چوم چوم تيشين می مستی پا

  ١٢٩ص   بوشو می يارا بوگو کی ده بی قرار نی يم

  ١۴٧ص   ا دوارمبوگفتمه بکنم ديل جه تو می غورص

  ١١٢ص     بولبوله باT دوستد تو پرا پاستان دری

  ٩٧ص     بھار بھاره بوگو يارا بی قراره بی يا

  ١٠٩ص     بھاره رنگا نيده سال به سال زمستانه

  ١١١ص   بيدين می يارا کرا می ديq دمخته بوشو

  ۴ت  - پ 

 ١۵۴ص   تاسيانی تاسيانی می ديله سر تو چه مانی

  ١٢۴ص   ر ھاچين باھارا بيدينترا می چومه جا فاند

  ١٠۴ص     تو شون دری تی مرا ايپچه تاسيانه ببر

  ١۴١ص   تو فوتورکستی مرا، من ترا، بيچارا بومی

  ١٢٢ص   تی سره کورا بيگيفته می خياTم Tتا بو

  ج  - ث 

  ١١٧ص     جه داغه انھمه پرپر بوبوسته حايرانم

  ۶چ



 

 

٧٨

٧٨

 ١۵١ص   چاچه ننا، چاه ننا، کرده خاله نی يه داب

  ١١۶ص     ره بمردانه آخه  ھاچينه  دسکq زنیچ

  ١١٨ص   چله شب چرچره دارا خانه اما گيله مرد

  ١٠۵ص   چوتو بايم تی ويجا روزيگار پايا دَوَست

  ١۴٢ص     چومانه ارسو مرا چوم برايی زاری نا

  ١٣١ص   چی يی کی چوم ھمه جا نقشه تی نيگايا دينه

  ٧ د  - خ –ح 

  ١٠٧ص      وطنده ايجگرا دوارسته چومانه زاره

  ١۵٨ص     دمخته بختا نيدين تو آ روزيگار نمانه

  ١٣٧ص     دوسته باT بوگو روزيگار سی يا نمانه

  ١۴٣ص   ديرو  ديل بردنو ديل بوستنو ديل خاستن بو

  ٨٨ص   ديل بوبويه شھر رشتم شھر باران شھرِ رشت

  ١٢۶ص   ديq درد باردی نانی خانه خرابم تی واسی

  ده ول نيگيرهديq گمه تره ھر شب کرا 

  ٩١ص   ديلی ده وسته آويری بوشو تی خاکه می يان

  ش - س–ژ -  ز- ر-ذ
  ١۶٠ص   زرده  ولگم Tب جه داره شاخه باله جا بکفت

 ٨٣ص   شھره عشقه ديل بوبوسته مھربان پھلوی

  شھره عشقه ديل بوبوسته مھربانه انزلی

  ف -  غ -ع- ظ -  ط- ض-ص

  ١٠٣ص   فاندرم تی عکسا ديل ھانده ھوايی بون دره

  گ -  ک–ق 
  ١٣۴ص   گيله شھره، عشقه، می جانانه جانه Tھيجان

  ل
  ٩٩ص    لوچان نزن کئ زمانه کسه وفا نوگوده

  م
  ١٠١ص    من باموم تی خانه ور می پايه بشکستا بيدين

  ٩٣ص   می خاکه جا تو باور قورانی صدايا ناور



 

 

٧٩

٧٩

  ٨١ص   می ديل خايه کی فادم تاسيانه غوربته دس

  ١۴٩ص     ی خياT ده وTنممی ديله ايشکننا ت

  ن
  ١٣٩ص   نانی جه دوری ھاچين ارسو پاک کونه بيداد

  و
T١١٩ص   ١وختی کی ول گيفتان درم تو می شوا  

 T١٢١ص   ٢وختی کی ول گيفتان درم تو می شوا  

  ه
  ٨٩ص   ھاتو کی ول گيرمه ديل ميشين شواله کشه

  ی

  



 

 

٨٠

٨٠

  



 

 

٨١

٨١

   دسمي ديل خايه كي فادم تاسيانه غوربته
  1390مرداد13

  مي ديل خايه كي فادم تاسيانه غوربته دس
  بشه ايجا كي نبه دس فارس بكشم نفس

  
  دمردمه ده جه دوري واكفتمه آي داد

  چي وا ببه آخه مي كار خورم هاتو كس بكس
  

  تو آي كي خاكه وطن فاندري دكف ميدان
  بدار امي وطنا ده نمانه ناكسه دس

  
  بوشو با بادهاچين تورا بو دارم عومر كرا 

  جيوان تي وخته كي ميدان بايي بوبو دسه به دس
  

  مي نسله قسمت اتو بو بيشيم همه سره دار
  و يا آويري يو غوربت، جيوان امي داد برس

  
  ده توره مه ده واوم دور جه خاكو جه ياران
  فارس فارس دنه كف دوشمنانه خونين دس

  
  دوارسه ده مرا تاسياني پاك ده اودوشت

  ايا ببر خاكه ره بوبو همه كسمي اشكو 



 

 

٨٢

٨٢

  
  مي ديل دكفه مي ناف تا دينم بوشو مالم

  مي چوم برايه تويي تو مي جانو پاك مي نفس
  

  گيل آوايي كرا واهيلا بوسته غوربته جا
  مثاله جنگلي سرپور بيگيفته داره خو دس

  



 

 

٨٣

٨٣

 شهره عشقه ديل بوبوسته مهربان پهلوي

 2011ماه مه 04

 ربان پهلويشهره عشقه ديل بوبوسته مه

  شهره كاره بندرو دريا ديلانه پهلوي
  

  شهره مالا، شهره شورم، شهره دريا گيله وا
  شهره موردابه كومه مورغابيانه پهلوي

  
  شنبه بازارو اونه بازارمجانه مهره بان
  شهره فرهنگه بولنده  گيلكانه پهلوي

  
  بيخود انگاره نيگيفتد مستي يو دريا شبان

  ل بجانه پهلويتا خوروسخوان عاشقانه دي
  

  وامرازه جهلو خورافه شهره علمو دانشه
  مردومه هيممت بولندو سروقدانه پهلوي

  
  هر دمرده با آخوند وختي بامو درياكنار
  قاقا بو بسكي باموخت از مردومانه پهلوي

  
  ياد آرم مورغانه پوردا چوم زنه پيلعلي باغ
  آخ ميانپوشته كوليور اوردكانه  پهلوي



 

 

٨۴

٨۴

  
  ن طياره تا دريا كنارطالب آبادو زيمي
  غازيان، با ملوانه پهلوي ديل بره تا

  
  گيل آوايي، هاي بوگوفته پاله وي جا با گولاز
  ياده موسيو جان دكفت مستي شبانه  پهلوي

  
  :بي چاكون واكون، اتويه

  
  شهره عشقه ديل بوبوسته مهربانه انزلي

  شهر كاره بندرو دريا ديلانه انزلي
  ره دريا گيله واشهره مالا، شهره شورم، شه

  شهره موردابه كومه مورغابيانه انزلي
  شنبه بازارو اونه بازارمجانه مهره بان
  شهره فرهنگه بولنده گيلكانه انزلي

  بيخود انگاره نيگيفتد مستي يو دريا شبان
  تا خوروسخوان عاشقانه ديل بجانه انزلي
  وامرازه جهلو خورافه شهره علمو دانشه

  بانه انزليمردومه هيممت بولنده مهر
  هر دمرده با آخوند وختي بامو درياكنار
  قاقا بو بسكي باموخت از مردومانه انزلي
  ياد آرم مورغانه پوردا چوم زنه پيلعلي باغ



 

 

٨۵

٨۵

  آخ ميانپوشته كوليور جانه جانه انزلي
  طالب آبادو زيمين طياره تا دريا كنار
  ديل بره تا غازيان بندر نشانه انزلي

   انزلي جا با گولازگيل آوايي، هاي بوگوفته
  ياده موسيو باز دكفت مستي شبانه انزلي

  2011ماه مه 04
  



 

 

٨۶

٨۶

  بدار تي قدرا گيلامارد آ روزيگار دواره
  2011 مه 27

  
  

  بدار تي قدرا گيلامارد آ روزيگار دواره
  آ شومه دوره كلاچانه قاره قار دواره

  
  بدار تي باغو بيجارو تي جنگلو تي روخان

   شونده زار دوارهفتاش تي واشو گومارا آ
  

  نيدين يالانچي ببوسته هاچينه ميدان دار
  بي پهلواني يه ميدان سي يا باهار دواره

  
  اوني كي گاب اونه ور بو ايتا پيله اوستا
  اسا هاچين زنه ور گرده آبه كار دواره

  
  بيجاره دابه برنجانه مئن سوروف خوره آب
  تي خالي سوفره تي آ روزيگاره زار دواره

  
   سره هرتا اولاغه ميداندارواگردانه

  آخالي ميدانو بي آبرونه كار دواره
  



 

 

٨٧

٨٧

  آخاكه مئن باموده پور جه دس اسين خوران
  بوشود هامه نمانه هاله نوره هار دواره

  
  بازام ماني تو يو تي كولوشكنو كيشكا
  بدار تي قدرا آخوندانه هاره هار دواره

  
  نيدين تي جنگلا پاكچينا بوبوسته هيزار

  تي گوايه شومانه بار دوارهقلا روخان 
  

  گيل آوايي كي بخون ايجگره بوكوده هاوار
 گيلانه ياري مرا ايرانه هوزار دواره

  
تا يادا نوشو بگم كي اغزلا هاتو چاكون واكون نوكوده 
بخاندمو ويدئو چاكودم بازين ايتا پيچه دس ببردم اونه 

  اگه دينيدي كه فرق داره। بازام توماما نوبوسته داره।مئن
  با اوني كي بخانده بوبوسته داره، هانه واستي يه 

  
هارهار منظور قهقه ] 2[6 هار منظور بيماري هار است] 1[5

  خنده و شادي است
  

                                                 

 

 



 

 

٨٨

٨٨

  ديل بوبويه شهر رشتم شهر باران شهرِ رشت
 2011ماه مه 04

  ديل بوبويه شهر رشتم شهر باران شهرِ رشت
  جان جِانان شهر مهرو شهر ياران شهر رشت

  
  ورداودو ميرزا شهر حيشمت شهرِ دادشهر پ

  شهر جنگل شهر آزادي ِ ايران شهر رشت
  

  شهر دانش شهر فرهنگ شهر انسان زندگي
  شهر عشق و مهرباني شهر جانان شهر رشت

  
  شهر سبزانه بهار و شهر ابر و شهر كار
  شهر مردان و زنان مهربان شهر رشت

  
  فاندري رشته جيوانانا هاچين بي قاقه قاق

   از انهمه سرو قدان شهر رشتوا ماني
  

  مي گولازه مي نفس مي زندگي مي عشقه ياد
  ديل زنم با تاسياني مردومان شهر رشت

  
 

دل شده از ) = زبان گيلكي(ديل بوبو از فعل ديل بوستن 
  )فارسي(فعل دلشدن



 

 

٨٩

٨٩

  هاتو كي ول گيرمه ديل ميشين شواله كشه
  

  هاتو كي ول گيرمه ديل ميشين شواله كشه
  رسو كرا خطه مي خياله كشهمي چومه ا

  
  خياله لاتا دينم بال واكوده به ايتا زاي

  كشه] 1[مي كوچيكي مرا نقاشي، هاي زباله
  
  به دارانه سر] 2[نانم چره هميشك زلزله

  هاتو خانه خانه تا مي ديله به ناله كشه
  

  فاكش فاكش كرا هاي مي خياله بالا بيگيفت
  هكش] 3[تومان پيرانا بكنده مي ديله خاله

  
  هاراي زنم مي خيالا كي ده نبه پيله لات
  ولي جه غوربته و دوري مره پياله كشه

  
  ياني كي مستي واسي پا بده نبم مره قاق

  كشه] 4[هاتو دپرك وانه پرك مي نگاره خاله
                                                 

 

 

 

 



 

 

٩٠

٩٠

  
  گيل آوايي آويرا بوسته ده ايسه بوشو مال
  بيدين خياله كي قورصه دمختا ماله كشه

  
  

  :زيرنويس
با زباله ي فارسي ( بان گيلكي به نيم روز داغ تابستان مي گويندزباله در ز] 1[

  )اشتباه گرفته نشود
زلزله نام يك حشره است كه تابستان يكي از مراحل دگرديسي را سر كند و ] 2[

در گرماي تابستان آوازش گرماي تابستان را همداستان است، اسم فارسي اين 
قلب اسد : روف گيله مرد مي گويدآفراشته در منظومه مع) حشره را نمي دانم

  .................)زباله مئن، زلزله خاندن نتانه، تو ايتا كشه حاصيل چيني
  دل ِ تكه شده، تكه اي از دل= ديله خاله ] 3[

 !خال همان معني فارسي منظور است، خال ِ مه رويان] 4[ 

  
  

                                                 

 

 

 

 



 

 

٩١

٩١

  ديلي ده وسته آويري بوشو تي خاكه مي يان
  

  ي بوشو تي خاكه مي يانديلي ده وسته آوير
  بنه بديمه جوخوفتن اخاكه زاره مي يان

  
  خوشا ده تي گيله ياور بجو بيجارانا

  تي خانه كوچانو پابرانده ويشتايانه مي يان
  

  ديلي ده گريه يو زاري آويرا بو ستونو داد
  ده وسته غوربته زاريو ونگو ناكه مي يان

  
  بزن شلانقوزه داره تي بج بيني ياور

  وخته جيواني بامو ديهاته مي ياندو واره 
  

  واكون دسانا بزن تو هاراي گيله يارا
  جيويز بوشو تي ريفقانو دس براره ميان

  
  هاچين تره بزه يي ور غريبه دورانا

  سوارا بوسته گمج تي وطن ايرانه مي يان
  

  تو كي آويرا بويي هاي كودان دري فرياد
  دمخته بختا واچرخان بوشو گيلانه مي يان



 

 

٩٢

٩٢

  
  خو خاكه مي يان روستمانه دستانهگيلك 

  ناويره گورشه آويره آ روزيگاره مي يان
  

  وطن تو هرچي بيبي ماندگاره دوراني
  مي سربولندي جه تو روزيگاره هاره مي يان

  
  گيل آوايي فوسوجان واج باور تي پايانا

 بودو بوشو تي وطن تي بيجارميجاره مي يان



 

 

٩٣

٩٣

  مي خاكه جا تو باور قوراني صدايا ناور
  

  مي خاكه جا تو باور قوراني صدايا ناور
 آخونده جاكشه ريشو عبا قبايا يا ناور

  
  تو هرچي گي بوگو اما آخوندي گب نوا زئن
  فيشان ايشاالله گويه رسمه بي حايا ناور

  
  بوبو تو هرچي، نوبو خر جه پورد بوگذشته
  هاچين نوا خرا بون موللايي بلايا ناور

  
  آخوند جاكشه امرا نوا تو بوستن گاب
  تره ميرم آوري هرچي نخ نمايا ناور

  
  گيهاچين مراقا گيره تا كي قولهو واالله 

  دپرك جيواني بوكون كوسخولي نيگايا ناور
  

  بيدين جه خونه جيوانان سيفيدرو خونĤبه
  ده وسته دينه گوزه گب قوران صدايا ناور

  
  فيشان تو دينو آخوندو عبا يو عمامه
  ناور مره جه اشان گوزبجيب خودايا ناور



 

 

٩۴

٩۴

  
  هاتو بيگيرو ويريز پاك بوبوستي تو خالي آب

  ه رايا ناورآسا مي ويرجا آيي شومه رسم
  

  زالاش باورده كرا ديل زنم مي گيلانا
  وفايو صافي گيلان بيجار صفايا باور



 

 

٩۵

٩۵

  اوني كي مردنا داشتي چره بهارا نيده 
  

  اوني كي مردنا داشتي چره بهارا نيده 
  چره مي باغو روخانو بجو بيجارا نيده 

  
  چره خو امرا همش لابه يو عزا بوارست 

  وارا نيده خو چوما وانكوده مي بشكنو ها
  

  اوني كه ناله مرا نان بوخوردو صدقه فاگيفت 
  چره مي جشنو مي شادي روخانكنارا نيده 

  
  چره مي خاكا همش قبرو موردنه خواستي 
  چره مي تاجه سرو دارو تي تي زارا نيده 

  
  چره بوخورده نمك بشكنه نمكدانا 
  چره فوقوفته هاما درسه روزيگارا نيده 

  
   همساده غازه چره هميشه اونه مورغه

  چره مي سفره تكانو هيزار هيزارا نيده 
  

  چره مي شادي مي يان آيو ناله يانا واكاشت 
  چره مي سازو نوايو مي رقصو يارا نيده 



 

 

٩۶

٩۶

  
  چره آلوغ بوبو دايم فوتوركه كيشكانا 
  پيسه كلاچ بوبويو بولبوله هوزارا نيده 

  
  اسا كي دونيا واگردست بوبوسته رهبره گاب 

  سه ديكتاتوره نه زارا نيده چره فوگورد
  

  گيل آوايي چره آنقد داره بوگو بيشتاور 
  كوره پيچا هاتو بو تي قشنگه كارا نيده



 

 

٩٧

٩٧

  بهار بهاره بوگو يارا بي قراره بي يا
  

  بهار بهاره بوگو يارا بي قراره بي يا
  بنه بديمه ايفادا نوكوش تي ياره بي يا

  
  بهار آيه شه آ دوران نمانه تي رافا

  وگو چره، شايد، بيدين بهاره بياهاچين ن
  

  به آهي بنديمي بيخود چي پهلوان پنبه
  نفس نفس آيه شه واشه سبزه زاره بي يا

  
  اسا كي تازا گوده جنگلانه داره ولگ
  فارس تي يارا بهاره بهاربهاره بي يا

  
  دوسته بالا واكون پر بزن بوكون پرواز
  كي جنگلانه دوارسته ياره قاره بي يا

  
  نامو دس سرمايي زمستاناچوپور اگه 

  اسا بهاره بيجارو روخان كناره بي يا
  

  بيچين بنفشه بوكون دسته ديل بزن دريا



 

 

٩٨

٩٨

  نيگير بهانه هاچين ديل تي بي قراره بي يا
  

  گيل آوايي كي همش چوم برايه يارانه
  دپركسه ده زمستان بوشو بهاره بي يا



 

 

٩٩

٩٩

 لوچان نزن كي زمانه كسه وفا نوگوده

  
  
 انه كسه وفا نوگودهلوچان نزن كئ زم

 نئ گير ترا كئ آ بيگانگئ  بقا نوگوده

  
 جوانئ يام نمانه پهلوانئ يام شه حايف

  ؟!وفا تئ مهره ايفاده كئ ره وفا نوگوده
  

  نبر ريفقا جه خاطر كئ زندگئ عشقه
  صفا بوكون كئ جفا هيكسه وفا نوگوده

  
  ايروز دينئ كرا چارچرخ تيشين هوايه چئ گئ

  ؟!وزيگار فنا بوگودهدينئ هاما چوتو آ ر
  

  ريفقه ديل خوشئ تنهايئ ياده يارانه
  !ناويره مورده بيگير زنده كئ وفا نوگوده

  
  هاچين بهانه نيگير هائ منم منم آئ وائ
  كئ شاهو شيخو گدا بئ وفا بقا نوگوده

  
  فوقوفتنه مرا يو هائ تقئ كولا نقئ سر



 

 

١٠٠

١٠٠

  واكون تئ چوما زمانه كسه وفا نوگوده
  
  يفته بكفته دستاناميرم اونه كئ بيگ

  بداده زنده بامو مورده ره وفا نوگوده
  

  گيل آوايئ نبره خو ريفقانا از ياد
  اگرچئ توشكه بوخوردانا هيتا وا نوگوده

  



 

 

١٠١

١٠١

  من باموم تي خانه ور مي پايه بشكستا بيدين
  2011آكوست 10 / 1390مرداد19چهارشنبه 

  
  من باموم تي خانه ور مي پايه بشكستا بيدين

   جنگلم مي داره  بشكستا بيدينكوه دباخته
  

  تو پرا داي بال نزي تا كي بمانم تي كنار
  ده جيواني پر بزه، مي خاشه بشكستا بيدين

  
  ؟!من نانم دوره بيدي آدم كرا به گورشه كا
  پاك دمرده لوتكايم تختانه بشكستا بيدين

  
  ديل دمرده روزگارم كي دباختم جا جيگا
  بيدينپاك بمانسته جه هرجا پايه بشكستا 

  
  مي وطن مي لانه مي دانه كرا مي پئر مي مار
  جلده كوتر من باموم مي شانه بشكستا بيدين

  
  آي ديلي ديوانا بوسته كم اوخانا دن هاوار
  تو غريبه هر دوجايي جامه بشكستا بيدين

  
  ده دوارسته تي سر آبو  بوبوي ويرانه خوس



 

 

١٠٢

١٠٢

  واهيلي بي جاجيگا ويرانه بشكستا بيدين
  

  له وسته خون بديله روزيگارگيل آوايي نا
  خاورانه خاوران ديلانه بشكستا بيدين

  



 

 

١٠٣

١٠٣

  فاندرم تي عكسا ديل هانده هوايي بون دره
  

  فاندرم تي عكسا ديل هانده هوايي بون دره
  تي خيالا سر بيگيفته هر جيگايي بون دره

  
  شوندره پاك پاره ابرانا  دوارسته  خراب
  مسته تي ياده كرا ديل چي بلايي بون دره

  
  نيشتمه مي ايستكانه امرا گم، بم زاره زار
  عكسه قابا كش بزه مي يار خودايي بون دره

  
  سربنام فورشانه سر موجانه امرا بي قرار
  ديله دريا گورشابو دريا سرايي بون دره

  
  چوم هاچين وارش كرا ديم هيسته آب

  تي چومانا نازا ده پاك گورشه كايي بون دره
  

   هميشك از تي يارآي ديلي غورصه تي قسمت بو
  فاندر آخه ديل دباخته گيل آوايي بون دره

  
  



 

 

١٠۴

١٠۴

  تو شون دري تي مرا ايپچه تاسيانه ببر
  

  تو شون دري تي مرا ايپچه تاسيانه ببر
  زالاش باورده ديلا ناجه بي بهانه ببر

  
  نامويي شوندري فاندر آخه چي زود بوگوذشت
  اسا كي شوندري ايپچه مي سخته جانه ببر

  
  بزه يي تاسيانه ، گي باي بايبامويي فو 

  جه آ غريبه ولايت غريبي خانه ببر
  

  هاچين اوروش كونه ديل بسكي ياده گيلانم
  بيا ببر تي مرا داغه مي جيوانه ببر

  
  دو واره واهيلا بوستاندرم آويري يو زار
  تي شونا فاندرمه چومه بي زبانه ببر

  
  چي قاقا بوم كي غريبي ايسم تو شي گيلان

  ويا شي ناجه ي گيلانه ببرمرا ني تو ك
  

  گيل آوايي چره اورشين كوني تي دردانا
  غريبي وا فوسوجي ديل جه آ بهانه ببر



 

 

١٠۵

١٠۵

  چوتو بايم تي ويجا روزيگار پايا دوست
  2011سپتامبر5

  
  چوتو بايم تي ويجا روزيگار پايا دوست
  مثاله جلده كبوتركي دوري بالا دوست

  
  ادهاچين مرا واپيچم قورصه جا بمه فري
  گيرم هاتو تره انگاره مي زبانا دوست

  
  ناني چوتو گيرمه ول تي يادا كش زنمه
  كشه كشه تي خيالام مي دسو پايا دوست

  
  هاتو شواله كشم ونگه جا سوجم ساجم
  شبانا قاقا بمه روزيگار مي رايا دوست

  
  غريبه جا كي نانه هيكس از مي ناله يو داد
  مي كاره ايجگره بيگانگي زبانا دوست

  
  ي يا بگم چي بگم بي زباني لال لاليكيك

  خاراب ببه آ زمانه ميرو ديارا دوست
  

  غريبي تو ناني پاك تورا بم هاچين واهيل



 

 

١٠۶

١٠۶

  غريب دكفته ولايت كي مي اوزارا دوست
  

  نانم چيره نوبو قسمت منام بشم سره دار
  كي زارو قاقو آويري چومانه زارا دوست

  
  هاچين دكفته حريفي بو خالي ميدانا

  نچي وازو ولنگ پهلواني پايا دوستيالا
  

  گيل آوايي چه قده گريه وا ببه تي كار
  ده وسته زاري كي آوارگي تي بالا دوست



 

 

١٠٧

١٠٧

   دوارسته چومانه زاره وطنمده ايجگرا
  2011يازده سپتامبر

  
   دوارسته چومانه زاره وطنمده ايجگرا

  آلوغ فوتوركسه كيشكانه بي قراره وطن
  

  ميداندَواكفته زاره حريفان دكفته 
  ده خون بيگيفته چومانه چي كارزاره وطن

  
  چوپور نايه ايتا دس ول بيگير نوا بون قاق
  نينيش فوران نانجيبانه ايرثه ماره وطن

  
  هاراي بزن هامه تانا كي واستي ياور دان

  كي خون بوبوسته ديلانيم چي بي بهاره وطن
  

  آويرا بوسته آمي خاكه مئن ايسيم بي خاك
  م خون واسي بواره وطنهاچين غريبا بويي

  
  بوبوسته قسمت اگه جنگلانه بي ميرزا
  آمي گونايه دپرك چومه ارسو داره وطن

  
  تو آي كي نجه داري جنگلانه تي تي زار



 

 

١٠٨

١٠٨

  ده وسته ايجگره ميرزا بوبو هاواره وطن
  

  گيل آوايي ده پاكون چومه ارسويانه زار
  دوخان دوخان همه تانا كي پئره ماره وطن



 

 

١٠٩

١٠٩

  ه سال به سال زمستانهبهاره رنگا نيد
  2011نوامبر25

  
  بهاره رنگا نيده سال به سال زمستانه
  تمامه سختي كرا قسمت دمختانه

  
  هاچين خياله مرا هاي بهارانا خوشا ديم
  وطن دمرده بيدين دسته بت پرستانه

  
  بيچاره ناجه يه اي شب شكم سيري بشه خاب
  دپرك دپرك كي آتو خاب ني يه فوخوسانه

  
  كرا داغه هيزارهيزا تي تيبديل داريم 

  شبانه ونگ زني يو قاقه شب پرستانه
  

  ده مستي يام ني يه هرماله نوشه خلوته جا
  ريفقه سر بوشو دار داغه ديله مستانه

  
  تو آي كي ناجه كرا ايشماري تره شبو روز
  ويريز تي موشتا واكون واج باور تي دستانه

  
  فلك نگرده تي واستي نمانه تي رافا



 

 

١١٠

١١٠

  ا دكفيم واشكنيم زمستانهده واستي ر
  

  هاچين فوروز نوا آردن سرا نوبوخالي آب
  كي مردي مرده آ ميدان نه مورده بوستانه

  
  گيله وايي هاچينه سينا واشكافه  جه داد
  مي دادا ايشتاوه هر كي كي جه بوسوختانه



 

 

١١١

١١١

  بيدين مي يارا كرا مي ديلا دمخته بوشو
  2011دسامبر1390/1آذر10

  ي ديلا دمخته بوشوبيدين مي يارا كرا م
  آ روزيگاره مانستن مرا جمخته بوشو

  
  هاچين ديلا بوكوده زارو چوما ارسو فيشان
  مي بي كسه بيده يو مي ديلا وامخته بوشو

  
  داني كي غوربته جا هي كسي نده ياور
  غريبه بي كسو تنهايا بدباموخته بوشو

  
  چي وا كودن آ زمانه هامه ايسد پاله وان

  ها اتو بوسوخته بوشوبازين ايتا ديله تن
  

  نيگايه زارا بيده، ديل اوروشكونانه داد
  خوشا ندا تورو ديوانه پاك جوخوفته بوشو

  
  نيده مرا كي شبان ياره ره هاچين قاقم
  هاچين دمخته ديلا لب كرا بودوخته بوشو

  
  چي شا كودن ده كرا ديلبري اتو دابه
  نه ده بنا نه اوساد مي ديلا دمخته بوشو



 

 

١١٢

١١٢

  دوستد تو پرا پاستان دريبولبوله بالا

  1390آذرماه 

  
  بولبوله بالا دوستد تو پرا پاستان دري

  درياديلا خون اودوشتد تو سلا پاستان دري
  

  جنگلا آتش بز دِ جنگل سوجانه روزيگار
  ول بيگيفته ديلو جانا تو ديما پاستان دري

  
  جنگله داران شواله ديله دريا تسكه تسك

  خوما پاستان دريچوم جه ارسو سل بيگيفته كي 
  

  ماره ديل واهيله بسكي ويشتا زاكا فاندرست
  مردومانه سربدارا تو كي يا پاستان دري

  
  جنگلي جنگل دباخته ول دكفت تي جاجيگا
  خون بوبوسته روزيگارآخه چي يا پاستان دري

  
  تو جوخوسي من جوخوسم پاك ديميره آبو خاك

  خاورانه خاوران تو تي كلا پاستان دري
  

  واستي ويريشتن مرگ ايوار شيون ايواروخته ده 



 

 

١١٣

١١٣

  وسته نيشتن قاقا بون بيخود مرا پاستان دري
  

   بون، كسكسا ياور داهان"اما"دس فارس دابه 
  نه كي تنها بون دمردن مردانا پاستان دري

  
 



 

 

١١۴

١١۴

 بخون بينيشتده مردوم چي عاشقانه بگم

  2011دسامبر/1390آذرماه

  
  بخون بينيشتده مردوم چي عاشقانه بگم

  مانه ارسو مرا شعرو يا ترانه بگمچو
  

 هاچين دمرده يمه بسكي چومه اروسو دكفت
  ده ارسوجا نتانم شعره ديلبرانه بگم

  
  مي مردوما كي دينم خالي سفره گرياند
  چوتو بايم ديله كه حرفه شاعرانه بگم

  
  خايم مي ايجگره جا پاك فوگورده آ دونيا
  ؟!ميانه بي خانه مان ديل ديلي ديلانه بگم

  
  ايم كي ويشتايانا تا تانم دپركانمخ

 خايم جه حاكيمه دوزو اونه بهانه بگم

 

  باييد ده وخته هاراي ز ئن، دكفته ميدانيم
 مي امرا پا بوبو از جنگه جنگلان بگم

 

  هيزار هيزار كرا ميرزا داريم چره بيبي زار
 جه ميرزا ايرثه اما،حورمته تي لانه بگم



 

 

١١۵

١١۵

 

  ه حراجوطن فوروش بوبو حاكيم وطن بوشو ب
  ؟!چوتو چوما فوچينم گريه خندي يانه بگم

  
  ده ديل ميشين هاچينه ول بيگفت جه آ بيداد
  خايم جه ويشتا، آوير، مردومه مي خانه بگم

  
  گيل آوايي تي جيوانان ده مرده ميداند
  سي يا روزان دواره وا ستي ديلبرانه بگم



 

 

١١۶

١١۶

  چره بمردانه آخه  هاچينه  دسكلا زني
  2011دسامبر24

  
  
  

   بمردانه آخه  هاچينه  دسكلا زنيچره
  زندا فوراني جه خودت هاممه چه پوشته پا زني

  
  مورده پرستي كرا ده من منو بوز بوزا كودن
  زندا جه خاطر بري تو مورده ره چاپه لا زني

  
  دابه كرا فوتوركسن آشنا بيگانه كودن
  هاتو كرا گاب گابه كي مثاله سرچينا زني

  
   نامو كي امه سرآ روزيگاره خاك به سر هاتو

  واگردانه سره برار قبرانه سر هورا زني
  

  هاچين تره شانته بوبو  يالانچي پهلوانا بوي
  بازين ريفقه پوشته سر حرفانه بي حايا زني

  
  گيل آوايي چوما دود كي روزيگاره ناكسه
  كس ده كسه كس نيبه تو ورِ كرا بي هوا زني



 

 

١١٧

١١٧

  جه داغه انهمه پرپر بوبوسته حايرانم
  

  داغه انهمه پرپر بوبوسته حايرانمجه 
  هاچين دكفته حريفه دمرده ويرانم

  
  چي خاستيمي چي بوبوسته  بامو بلا امي سر

  هيزار هيزار بوبوده سربداره ايرانم
  

  چي آتشي بو دكفته تومامه سرو قده جان
  جه پاك چينا بو امي جنگلانه گريانم

  
  باييد گولازه حريفانه بوبو كرا بيداد

  وقوسم تا آخوند دتتررانمهانه واسي ف
  

  ا وخت اگه ايتا ميرزا، اسا همه ميرزا
  ويريز فودار فوسوجان دونيايا جيگيرانم

  
  اوشان كرا اودوشد ويشتايانه بي سامان
  چقد بيشيم سره دار تا ترا دپركانم

  
  گيل آوايي كي دمرد غورصه جا كونه فرياد
  گولازه امرا گويه وجان فداي ايرانم



 

 

١١٨

١١٨

  ارا خانه اما گيله مردچله شب چرچره د
  1390چله شب 

  له شب چرچره دارا خانه اما گيله مردچ
  شبجره هيچي ناره بيچاره تنها گيله مرد

  
  ورفو سرما دگزه لوختي خيابان خوسا، واي
  ؟!چي داري انگاره با آجيله اعلا گيله مرد

  
  وامرازه شادي كرا شهرا دوارسته ندار
  ؟!له مردسفره يه رنگي ناهان بي غمه ويشتا گي

  
  ؟!سفره خالي امي شهر چن تا خوسد بي نانو اب
  ؟!چندتا زاي ويشتا داره ناجه پلايا گيله مرد

  
  چله شب شادي اونه كي بيگيري دسته ندار
  ويشتا همسادا فارس با ديله دريا گيله مرد

  
  واي اگه من مرا قوربان بيبي بيگانه جه خلق
  !واي اگه فان رسي داد بيچاره بي پا گيله مرد

  
  گيل آوايي دوخوشاسته جه آ روزانه سي يا
  داد فارس واستي بيبيم هر بي پنايا گيله مرد



 

 

١١٩

١١٩

  1وختي كي ول گيفتان درم تو مي شوالا فان دري
  
  

  وختي كي ول گيفتان درم، تو مي شوالا فان دري
  وختي جه چوم ارسو في وه، تو مي خومارا فان دري

  
   دازوختي فاتاشد جنگلا، پاك چينا به جنگل به

  هيما به دار بيداده دس تو مي گومارا فان دري
  

  وختي ديميرم غورصه جا، ديل واهيلا به زاره زار
  بيگانه ره بي آشنا، مي غوربتانا فان دري

  
  وختي فوتوركه روزيگار، ناكس كرا به ياره غار
  بشكسه پا آپار زني، پابرانده پا يا فان دري

  
  واهيليوختي اوروش واره مي ديل، قاقم مره جه 

  آي بي وفا گورشا كوني وختي مي نالا فان دري
  

  وختي شله فورشا بمه، تو خوشكه بادي بيجه باد
  بخته دمردا فان دري، مي ونگه ناكا فان دري

  
  وختي تره به تاسيان ديل ونگ زنه روز و شبان



 

 

١٢٠

١٢٠

  آي بي وفا آي بي وفا چوم اشكه وارا فان دري
  

  شكا زاكوختي گيل آوايي نبه آن قد تي واستي كي
  هانده كولوش اورشين نيبه تا كيشكا زاكا فان دري

  
  وختي سوجم خلوتي جا، ويرانه خوس بي سرصدا
  مي داد كرا ايجگرا به، مي جاجيگايا فان دري

  



 

 

١٢١

١٢١

  2وختي كي ول گيفتان درم تو مي شوالا فان دري
  وختي كي ول گيفتان درم تو مي شوالا فان دري

   فان دريوختي زالاش اردان درم تو مي پيالا
  

  وختي اورشواره هاچين گورشم جه هر تا بي وفا
  ليسكا بو پاك لوچان زني مي سر بنالا فان دري

  
  وختي فوتوركه غم مرا واهيلا بم بي سرصدا

  تو نه بيده بشناخته پاك واشكسته خالا فان دري
  

  وختي كه آيو نالا بم قاقا به هر كي از مي كار
  لا فان دريتينتير آيي پاك رادوار مي ارسو ما

  
  وختي بمه بي شاخه بال، ولگه مانستن دسته باد
  دتتراني زخمه زبان مي بخته تالا فان دري

  
  وختي تي دئنه بال زنم تي راشي ارسو وارگانم
  لوچان زني شي بي وفا بشكسته بالا فان فاندري

  
  وختي گيل آوايي توره جه تاسياني از خو خاك

  فان دريدور دوره شر لوغاز خاني اسال اوسالا

  



 

 

١٢٢

١٢٢

  تي سره كُورا بيگيفته مي خيال پاك لاتا بو
  2012فوريه 22

  
  

  تي سره كوُرا بيگيفته مي خيال پاك لاتا بو
  ديل مي شين جوم جوم دكفته لاب كرا ده زاكا بو

  
  روزو شب ناره مره توفير بي تو روزيگار

  پاك زالاش بارده تي ديئنه روزيگارام قاقا بو
  
  كار بوبوسته واهيليفاندر آخه بي تو ده مي 

  واهيلا بو توره ديوانه هاچين حايرانا بو
  

  گاگلف مي ايستكانا گم جه مي بشكسته بال
  لانه كش قولقا زه چوم ارسو پورا بو آبا بو

  
  واي چقد گورشانا تي ناجه مرا بون پيله لات
  آخ دمرد ديل تاسياني ونگ بزه ونگ ناكا بو

  
  كش بزه ياد بخاندم ديلماني ارسو وار

  يادباوردم تي مرا خاندن خوروسخان دابا بو
  



 

 

١٢٣

١٢٣

  آ دمرده روزيگارام ول بيگفتا رادواران فو بزه
  ول بيگفته گورشه كا جنگل واسوخته دارا بو

  
  گيل آوايي ديلسوجان واشكسته تور تركمه  لات
  تاب ناورد دوري، شوالا ول بيگفت داغانا بو

  
  



 

 

١٢۴

١٢۴

 ترا مي چومه جا فان در كرا باهارا بيدين

  2012يه فور17

  
 ترا مي چومه جا فان در كرا باهارا بيدين

  دو تا بنفشه مثاله ايتا خومارا بيدين 
  

  هاتو كي خنده تيشين ايشكوفه مره بم قاق
  تي خنده تي ديمه سر گول گوله اوزار بيدين

  
  مي چومه جا تي چوما واستي فاندري جانه يار
  كي دريا مئن كرا خورشيده بي قرارا بيدين

  
  مي ايسان راشي چوم برايي وايتي راشونو 

  تي كتله كتله صدا جا مي اينتظارا بيدين
  

  هاتو كي غمزه مرا تا دواري جه مي كنار
  تو ايله جارا بيدين مي ديله زئنه تي واستي 
  

  تي گيسو يا كي فادي باده دس بي ده غوغا
  بجانه رقصه مانستن بجه بيجارا بيدين

  
  ترا نانم چي بگم تو چيسي چي يي بي تا



 

 

١٢۵

١٢۵

  بي يا بي يا ميچومه جا مي چومه يارا بيدين
  

  گيل آوايي خوره بي شات هاچين كرا خوره تاب
  بوشو جيواني هاچين گه مي ياره غارا بيدين

 



 

 

١٢۶

١٢۶

 ديلا درد باردي ناني خانه خرابم تي واسي

   2012آوريل18

  
 ديلا درد باردي ناني خانه خرابم تي واسي

  هاچينه بشكسه لوتكا بوشو آبم تي واسي
  

  رتا شب االله تي تي به كرا تي چومه نيگاه
  تي رو ماتابه مانه درجه كه قابم تي واسي

  
  بوبومي كار جه تي دوري بوكونم ناله يو آه
  كي هاچين ارسو مراهيسته چورابم تي واسي

  
  نانه هيكس چي واسي توره مه ديوانه خراب
  تقي ديوانه بوبوستم خالي آبم تي واسي

  
  گردم رادواررشته كوچانا تي ياده مرا 

  دو واره غوربته مئن واستي تورابم تي واسي
  

  هانده تي امرا شمه لاجانورشت، خوشكه بيجار
  دوارم دوره ولي ارسو پورا بم تي واسي

  
  مي چومانام سي يا ابرانا دوارست ده اسا



 

 

١٢٧

١٢٧

  هاچينه گورشه مه واهيلو خرابم تي واسي
  

  بوشو ده خاكه مانستن مي جواني دسه باد
  ينه سو آل جيوابم تي واسيده دمرده هاچ

  
  گيل آوايي تو فوخوس دوره، بوبو مسته خراب
  تي پي يالا نوا گفتن وا گوما بم تي واسي

  
  :برگردان فارسي

   داني خانه خرابم بخاطر تو دل را درد آوردي نمي
  درست مانند قايقِ شكسته رفته به آبم بخاطر تو

  
  هرشبي ستاره مي شود نگاه چشمان تو

  اب را مي ماند قاب پنجره ام بخاطر توروي تو مهت
  

  كسي نمي داند براي چه پريشانم، ديوانه، خراب
   شدم هيچ كاري از من بر نمي آيد بخاطر تو]1[تقي ديوانه

  
   به راه مي گردمكوچه هاي رشت را با ياد تو راه

   بر مي آيم پريشان مي شوم بخاطر تو از پسِ غربت
  

  ]2[باز هم با تو مي روم لاهيجان و رشت، خشكبيجار
  از پسِ دوري بر مي آيم ولي از اشك پر مي شوم بخاطر تو

  



 

 

١٢٨

١٢٨

  چشمان من هم از ابرهاي سياه گذشته است حالا
  درست داغ شده ام آشفته ام خرابم بخاطر تو

  
  جواني ام مانند خاك رفته به دست باد است

  پژمرده شده ام بيهوده سوال جواب هستم بخاطر تو
  

  گيل آوايي حريف باش دوري را، مست خراب شو
  پياله ات را نگو بايد گم شوم بخاطر تو

  
  

  
 يكي از ديوانه هاي معروف رشت در دهه پنجاه كه حتي روزنامه ها و ]1[

خود من خاطره دارم يكي از ويژگي هاي . عكاسان محلي از آن سوژه ساختند
دانست چه كسي مردم ازار است و چه كسي تقي ديوانه اين بود كه از دور مي 

از اين نگاه، برخوردش را . كمك مي كند يا چه كسي بي توجه و بي آزار است
  !تنظيم مي كرد و صد البته مردم آزار را به محض ديدن با ناسزا پذيرايي مي كرد

   يكي از شهرستانهاي گيلان بين خمام و لشت نشاء]2[

 

  



 

 

١٢٩

١٢٩

  بوشو مي يارا بوگو كي ده بي قرار ني يم
 1391خرداد2012/4 مه 24

  
  بوشو مي يارا بوگو كي ده بي قرار ني يم
  خياله بالا نيگيرم سره قرار ني يم

  
  پالانو شونده كله نقله مي آ روزانه

  له هاوار ني يمهاچينه ديلا دمخته دي
  

  كرا ده ورسينه مه هرچي دسو پايا دوست
  ده ديل دباختنو زاري به كاره پار ني يم

  
  مي بالا وازا كوده پاك چيچيني بال واكوده
  ده جلده كوتره تي خانه دس برار ني يم

  
  اسا كي ارسو مي چومانا لاب بوشوسته واشوست

  بنامه ديمه كرا عشقه يارا زار ني يم
  

  نوا بوستن هاچينه پيله لاتگيل آوايي 
  نوگو پياله مرا ياره رادوار ني يم

  
  :فارسي



 

 

١٣٠

١٣٠

  
  برو به يارم بگو كه بي قرار نيستم

  بالِ خيال را نمي گيرم سرِ قرار نيستم
  

  بي خيالي و همه چيز واگذاشتن نقلِ اين روزهاي من است
  بيهوده دلِ زيرِ پا گذاشته، هوار دل نيستم

  
  را بسته پاره كرده امديگر هرچه كه دست و پايم 

  ديگر دل باخته و در كار و بار زاري نيستم
  

  بالهايم را گشوده ام درست مثل گنجشك گشوده بال
  ديگر كبوتر جلد خانه و يارغار نيستم

  
  حالا كه اشك، چشمانم را شست و واشسته است

  كنار گذاشته ام عشق يار را، زار نيستم
  

  وگيل آوايي، لات از همه چيز آزاد نش
  با پياله نگو كه يار همراه نيستم



 

 

١٣١

١٣١

  چي يي كي چوم همه جا نقشه تي نيگايا دينه
  1391خرداد5

  
  چي يي كي چوم همه جا نقشه تي نيگايا دينه
  شبانا مستي تي افشانه گيسويانا دينه

  
  كيسي كي تسكه شبان هاي دپركاني جه خاب
  واكوده يا فوچه چوم، طرحه تي چومانا دينه

  
  هر شب جه تي خياله لاتچي يي كي قاقمه 

  تو نه سايي ايسايي، چوم تي كرده كارا دينه
  

  هاچين ازازيله ديل تا تره خانم آواز
  مثاله ولوله زاي كي تي خنده يانا دينه

  
  چيسي كي تا آيي من شه بزه تره بم قاق
  مي ديل شواله به تا تي لوچان زئنانا دينه

  
  تومامه را جه تي راشي گيره مره سامان

  بم مرا يافي مي ديل تي پايا دينهآويرا 
  

  كوچي ديلا دنه مج، پا ننه هاتو بي هوا



 

 

١٣٢

١٣٢

  تي امرا ديل همه جايه تي پا جيگايا دينه
  

  گيل آوايي چي گي تو انقده جه ليسكه يار
  دمرده يارا چي گي ديله مهربانا دينه

  :برگردان فارسي
  

  چه هستي كه چشم همه جا نقشِ نگاه ترا مي بيند
  فشانِ گيسوانه ترا مي بيندمستي شبانه، ا

  
  كه هستي كه شبهاي تنهايي مرا از خواب بيدار مي كني

  چشم، بسته يا باز، طرحِ چشمان ترا مي بيند
  

  چه هستي كه هرشب از خيالِ سركش تو، حيران هستم
  تو نيستي هستي چشم كردار و رفتارت را مي بيند

  
درست بچه ي بازيگوش مي شود دل تا برايت آواز مي 

  انمخو
  مثل بچه آرام نگير كه خنده هايت را مي بيند

  
  چه هستي كه تا مي آيي خيس عرق مات تو مي شوم

  دلم آتش مي گيرد تا نگاه نپذيراي ترا مي بيند
  



 

 

١٣٣

١٣٣

  تمام راه ها از راهي كه مي روي مي آيي، سامان مي گيرد
  گم مي شوم مرا مي يابي دلم پاي ترا مي بيند

  
  پا بي هوا روي دلم نگذاردل كوچك را زير پا نگير و 

  همه جا دل با تو هست جاي پاي ترا مي بيند
  

  گيل آواي چه مي گويي اينقدر از يارِ لوسِ تو
 يار ِ غرق شده را چه مي گويي كه دل مهربان را نمي بيند

  



 

 

١٣۴

١٣۴

  گيله شهره، عشقه، مي جانانه جانه لاهيجان
  
  

  گيله شهره، عشقه، مي جانانه جانه لاهيجان
  وطن جانو جهانه لاهيجانسربولندانه 

  
  لاب ايتا الماسه سينه، مي گيلانه رونما
 پاك ايتا جانو تنه مردان زنانه لاهيجان

 

 ياوري شهره، هاچين ارسو مانستن پاكه پاك

  چومه نازه چايي باغ، چايي چينانه لاهيجان
  

  شهره علمو شهر كاره، شهره فهمو افتخار
 شهره فرهنگه،  گولازه گيلكانه لاهيجان

 

  شهره ياور دانو سبزانه هميشك بون بهار
 شهره همپا بوستنه مردان، زنانه لاهيجان

 

 هركي لاجانا دوارسته بوبوسته قاقه قاق

  واهيله مهرو صفا پيرو جوانه لاهيجان
 

  گيل آوايي وستا كون انقد نوگو جه لاهيجان
  كم بوگو مي ديلو جان مي لاهيجانه لاهيجان



 

 

١٣۵

١٣۵

  يي بوشوييبزه يي تونگوله مي تسكه تنا
  بوشو! مي ريفق حميد مهربخشه ره كي نامو

  2012ششم جون 

  
  بزه يي تونگوله مي تسكه تنايي بوشويي
  واخوبا بوسته نوبوسته تو بنايي بوشويي

  
  بوشويي ارسو دكفت چوما بوبوم واهيله قاق
  تي صدا خانه ديپيچست تي سيوايي بوشويي

  
  مي پي ياله پورو، خالي تي پياله، چومه آب

  ته چوما چي بگم مي بي پنايي، بوشوييهيس
  

  كرا دريا بنالسته جه مي جانسوزه اوخان
  نزنه ديل ده مرا، تو كي نسايي، بوشويي

  
  غوربته دابه بيبي مستي خياله مرا پا
  بوشو ياره مانستن بامو نامويي بوشويي

  
  فاندرستم مي پياله بوكودم ناله هوار
  تاره زخما فادامه ديل جه تنايي بوشويي

  
  شبه اللا تيتي مي درجه كه جا سوسو كونان



 

 

١٣۶

١٣۶

  پاك وامخته مي خيالا تو ايسايي، بوشويي
  

  غوربتي ره چي ناها جوز آويرا بوستنو قاق
  واهيله تسكه تنايا چي بنايي بوشويي

  
  ديني دونيايا بوبوستم آويره مسته خراب
  بنايي تسكه تنا تي گيل آوايي، بوشويي



 

 

١٣٧

١٣٧

   نمانهدوسته بالا بوگو روزيگار سي يا
   2012آگوست/ 1391مردادماه

  
  دوسته بالا بوگو روزيگار سي يا نمانه
  واسوخته جنگله داران بي داره پا نمانه

  
  دو واره ويشتايي شه بج ديبه بيجارانا
  چوپور نامو دسو لوختي بي سرپنا نمانه

  
  اوتو كي واشكانه ده داره شاخو بالانا
  زمستانا دواره سرما چاستنا نمانه

  
  وشود فته راته مرا دمردد بازبامود ب

  آ روزگاره دمردن دمخته جا نمانه
  

  تويي منم اما واستي بيبيم آخاكه پا
  آمي جوخوفتنو زاري بي اينتها نمانه

  
  گولازه جنگله جنگل خوسانه خشمو هوار
  ويري دپرك كي آ شومانه بي بها نمانه

  
  سيپيدرو آبه مانستن بوشو دكف دريا



 

 

١٣٨

١٣٨

  سرچينا نمانهبجه بيجار خوره جاكو بي 
  

  بيداره ديل ناره هرماله نا اوميدي راه
  چره واپختنو زاري، سي يا بلا نمانه

  
  گيل آوايي جه سيوايي كوداندره فرياد
 هاراي زنه همه تانا سيوا سيوا نمانه

  
  



 

 

١٣٩

١٣٩

  ناني جه دوري هاچين ارسو پاك كونه بيداد
  2012سپتامبر22

  ناني جه دوري هاچين ارسو پاك كونه بيداد
  ستي هاي پاكونم ارسو يا بمه فريادتي وا

  
  نانستيمي كي تونام شي، بي مي خياله بال
  شبانده روز تي خيالا كشا گيرم بم داد

  
  ده ديلماني خانم جانسوجانو ديم فوخوسان
  هاچين فوخوفته جه غورصه ترا آورم ياد

  
  هاتو فغانمه پاك تورا بوسته ديل فوسوجان
  مزادفوقوس فوقوس منمو ارسوغورصه مي ه

  
  ده پاك بوبوستمه كيشكا تي غم آلوغ جانه يار
  مره سوجم واسوجم خاكا بوسته پاك در باد

  
  ناني تو، نه، ناني غوربت آدم چوتو به خاك
  كي غورصه باده مانستن كرا كونه بيداد

  
  اسا كي بازي واگردست كوكو شيشيندازه
 جه روزيگاره منو تو بوبو مي قسمت داد



 

 

١۴٠

١۴٠

  وم تيشين مي مستي پابوبومه مسته تي چوم چ
  2012يك اكتبر

  
  

  بوبومه مسته تي چوم چوم تيشين مي مستي پا
  خي ياله كي خوجه دارم كي تو اونه داره پا

  
  مي امرايي تو مثاله مي سايه هر تا جيگا
  بيدين تي واستي هاچين خون كرا بوبو برپا

  
  خي يالا شم بمه هانده توره تي واستي قاق

  ه كنار سره پاايسام تي راشي كرا شلمان
  

  هاچين آويره مانستن بوسوج واسوج مي كار
  تي ره ده واهيلا بوسته آ پا كونم اوپا

  
  جه دوري گورشابومه دوري دوري تو آي واي
  جه دوري ارسو ايسه مي مرا هميشك پا

  
  اسا كونم مي خي يالا وامج وامج جانه يار
  تو نه سايي بوشويي چوم تيشين ايسه بپپا

  



 

 

١۴١

١۴١

  مرا، من ترا، بيچارا بوميتو فوتوركستي 
  2012هفتم اكتبر

  تو فوتوركستي مرا، من ترا، بيچارا بومي
  اسا بازه كي دباخته،  كرا ويرانا بومي

  
  كپچي لبچي بوبومي كس كسا گيم آقزونا باخ
  هاتويي من مرا قوربان كرا بيگانا بومي

  
  فوراديم هر كي نوبوسته امي امرا پا به را

  ! پريشانا بوميچوم فوچه را آويرا بو چي
  

  جنگلانا ده فتاشتد، سربداران سره دار
  ؟!تو ناموختي، من ناموختم جه آويرانا بومي

  
  دوشمنا شادا كوديم با امي بوستن اتو قار

  تو جوخوس، من جوخوسم، واي چي غريبانا بومي
  

  تا امي رايا بي يافيم بيمي چارچرخ به هوا
  پورد نوبو كس كسه ره پاك پيله ديفارا بومي

  
  خالي ميدان ناها آدم كوشه ره بي پاله وان
  تا اكه وا دنه پركيم، واشكسه دارا بومي



 

 

١۴٢

١۴٢

  چومانه ارسو مرا چوم برايي زاري نا
   2012هشتم اكتبر

  چومانه ارسو مرا چوم برايي زاري نا
  جوخوفته غورصه مرا ونگه بي قراري نا

  
  7شبانه بي كسي واستي خياله بالا گيتن

  ا كوفته كاري نابازين پياله مرا صد ت
  

  هاچين هاچين بوشو سالانه مئن وامختن ياد
  چوما فوچئنو جه ارسو چوم اينتظاري نا

  
  واسوخته باغه مانستن چورا بو بي ايتا واش
  زالاش باورده كرا ناجه، بي بهاري نا

  
  تي ره خاني، تي ره گي، ايشتاوي، هاچين بي زار

  ده مستي يام نده ياور، هاتو خوماري نا
  

  !كه مئن نا غريبي، غريبه خاكام، وايتي خا
  غريبه هر دو جا ره ايجگره بزاري نا

  

  گيل آوايي تورابوسته جه دوري، غوربتزار
  كي كيشكا ره بي كولوشكن، آلوغ شكاري نا

                                                 
  گيفتن=  گيتن7



 

 

١۴٣

١۴٣

  ديرو  ديل بردنو ديل بوستنو ديل خاستن بو
  

  ديرو  ديل بردنو ديل بوستنو ديل خاستن بو
  واستن بوكس كسه مردنو پاك ايديلو جان 

  
  كرا دونيا امي شين كس كسا دئن بو رادوار
  چومانه شوقه مرا ديلخوشي دان پاستن بو

  
  ديرو فردا كرا ايمرو بوبو بي هم ديگه يار
  كي دانستي امي ديلداگي ديل چاستن بو

  
  ده اگه چوم به تي چومام دكفه ديل نيبه قاق
  كي وفايام تي شيني، بي وفا يارستن بو

  
  ديل بردنو ديل گورشا به زاركرا داب بو تره 

  ديرو ديل بردنو ديل ايمرو فيچالستن بو
  

  چي بوبو ايمرو بجوز واهيلا بوستن ديله كار
  من نانستيم تره ديل ايشكنن نام شاستن بو

  
  گيل آوايي هاچينه ديلخوشا كود با تي نيگاه
  ديرو مستي تي مرا ايمرو دوخوشاستن بو



 

 

١۴۴

١۴۴

  
  :برگردان فارسي

  

دل خواستن بودديروز دل بردن و دلشدن و   
   بود8مردن براي هم ديگر يك دل و جان واستن

  
  انگار دنياي ما ديدن يكديگر در هر راهي بود

  با شوق چشمان پاييدن دلخوشي دادن بود
  

  فرداي ديروز، باري امروز شده بدون همديگر، يار
  چه كسي مي دانست كه دلداگي ما دل را فسردن بود

  
  تو نيافتد، دل حيرانزده نمي شودديگر اگر چشم به چشم 

  اينكه وفاي تو هم بي وفايي جرات كردن بود
  

  )داغ كردن(انگار رسم بود برايت دل بردن و دل سوزاندن
  دلبري ي ديروز و امروز دل را چلاندن بود

  
   چه شد امروز كار دل جز سرگشتگي 

  من نمي دانستم دل شكستن هم توانستن بود
  

  وش كرد با نگاه توگيل آوايي بيهوده دل خ
  مستي ي ديروز با تو، پژمرده شدنِ امروز بود

                                                 
8

  



 

 

١۴۵

١۴۵

  بازام ول بيگيفتي جه تي تسكه ديل تاسياني
   2012هيجدهم اكتبر

  
  بازام ول بيگيفتي جه تي تسكه ديل تاسياني
  كرا غوربتام رابرا گه بوسوج ارسو مئن وا بماني

  
  جه دوري چي واستي كودن ايجگره امرا ول زئن

  و هرماله هي كس بوكونه تره همزبانيني يافي ت
  

  آويري مثاله ايتا چكه ارسو في وه از تي چومان
   بخاني9هاتو گورشابي هاي واسي ديلماني

  
  تره ديل بديل بي هاچين خوشكه ولگي دري باد
  اسيري تي قسمت، تره گي، خاني را برا ديلماني

  
   امرا10گايي ديلا دي پر تره شي هاتو پوررضا هيلو

  زني ارسو وارش ديمه سر دو وانيكرا ونگ 
  

  مثاله ايتا پاكچينا بوسته جنگل كرا واهيله قورصه ديم
  هاتو آه كشي تي مي يان گورخانا بو اوخاني

                                                 
9

 يکی از گوشه ھای شور  و آوای دلنشين آن 
10

يکی از ترانه ھای بسيار دلنشينی که زنده  ياد پوررضا آن را به زيبايی  
 اجرا نمود



 

 

١۴۶

١۴۶

  
  به داري نداري ني يه پاك آويري جه ياران
  ي11تي داده تي بيداد بخاني غريبانه گوسن دوخان

  
  گيل آوايي وسته همش آيو ناله جه دوري

  ا دوخاني، ده وسته دمردانا مانيكرا ماره نام

                                                 
11

ترانه ھيلوی که در باT نام برده شد در (  يکی از گوشه ھای آوازی گيqن 
  .)ھمين گوشه آوازی ست



 

 

١۴٧

١۴٧

  بوگفتمه بكنم ديل جه تو مي غورصا دوارم
   2012اكتبر25

 

 بوگفتمه بكنم ديل جه تو، مي غورصا دوارم

   دارم بيدم نه غورصا دوارم، نه كندنه ديلا
  

  چومانه ارسو داره، نقشه تي چوما، مي ساز
  شبانه درده ديلا، زخمه زخمه گه بوارم

  
  سرسام، اتو كي حايرانمهاچين بيگيفتمه 

  بيگيفته ابرانا مانم، كي نه وارم، نه نوارم
  

  ناني شواله كشم، واهيلم، هاتو قاقم
  نانم گيرم جه تو ول، يا مي غورصه جا وارم

  
  بجانه رقصا ماني، ديل بري، دپركاني

  روزان تي ره آويرم، شب تي واستي بيدارم
  
   تي گورشه كايا، واي چي فو زني تي بوسوختا،

  يالا فاندرمه، تي چوما دينم، زارمپ
  

  تي عكسه قابا گيرم كش، تي چومانا دم ناز
  جه دوري ول گيرمه ول، هاچين اوروشوارم



 

 

١۴٨

١۴٨

  
  گيل آوايي بي نوخون جوش زنه، ننا ده وفا
  هاچين كاره خو كلا، ليسكا بوسته گه قارم

  

  :فارسي
  گفتم دل بكنم از تو از پسِ غصه ام بر آيم

  بر مي آيم نه دلِ كندن را دارمديدم نه از پسِ غصه 
  اشك چشمها نقشِ چشمان ترا دارد، سازِ من

  درد دلِ شبانه را زخمه زخمه مي گويد بايد ببارم
  بيهوده كلاف سردر گم شده ام حيران هستم

  ابرهاي گرفته را مي مانم كه نه مي بارم نه نمي بارم
  نمي داني شعله كشانم، سرگشته ام، حيرانم

  و شعله مي كشم يا از غصه ام مي بارمنمي دانم از ت
  مثل رقص برنج را مي ماني، دل مي بري، خواب مي بري

  روزها بخاطر تو گم شده ام، شب بخاطر تو بيدارم
  برا چه سوخته را، داغ شده ات را مي گيراني، واي
  به پياله نگاه مي كنم چشم ترا مي بينم، زارم
   دهمقاب عكسِ ترا بغل مي كنم، چشم ترا ناز مي

مترادف ( از دوري شعله مي كشم شعله، انگار پاك سوزانم
  !) اوروشوارم را بدهد نيافتم"فارسي كه گوياي 

  گيل آوايي بيهوده بي قراري مي كني، وفا ديگر نيست
  بيهوده روي حرف خود ايستاده، لوس شده مي گويد قهرم



 

 

١۴٩

١۴٩

  مي ديله ايشكننا تي خيالا ده ولانم

 2013  وريهف  1 - 1391 بهمن 13آدينه 

  
  مي ديله ايشكننا تي خيالا ده ولانم
  هاتو بايه رادوار فونچه چوم تره بخانم

  
  جه تسكه ديل تورا بوستم تي ناما گم با ناز
  ناني تو نه ناني بي تو ده تورا بون نتانم

  
  واكفتمه كرا سرسام بيگيته تورمه لات
  پياله من تي چوما فان درم سرا چمانم

  
  يجيرو ارسو اوخاننارمه تاب نتانم سر ب

  ديلا فوتوركه تي قورصه تي ناما هاي دوخانم
  

  ده دريا دانه آويرم، قاق شبانه ونگا 
  دمرده، مي چومه جا ارسو ارسو وا فيشانم

  
  ناني چي بي تو مرا دخشاره غريبي داد
  مي خاكه ناجه مرا ديلسوجاني ده نتانم

  
  واسوختمه ده بوبوستم هاچينه خاكه هاوا



 

 

١۵٠

١۵٠

  يگير بي تو من چوتو بمانممرا بيگيفته ب
  

  مي خاكي تو مي بيجارانه رقصو باراني
!ده وامرازه كرا بي تو كته رايي بخانم  



 

 

١۵١

١۵١

  چاچه ننا چاه ننا، كرده خاله ني يه داب
  2013 فوريه 13

  
 چاچه ننا، چاه ننا، كرده خاله ني يه داب

  گيلكه ره چي ناها، كون واسيني، خالي آب
  

  ه روزيگارگيله ديهات موزا بو، واگردس
  ننا شلخت، نه كرات، نه مورغانه، ليشه، گاب

  
  پاك ده بوبو قاطيسال مردوما قورصه فوخوفت
  ننا پلا سوفره سر، ويشتا زاكان شَده خاب

  
  دارو درخت، باغو ماغ، سيرو كاكج، توم بيجار
  همه چي پاك رو بامو، ديهاتي خانه خراب

  
  گداباهار تابستان، پاييزه باهار زمستان

  ايتا فصل داره سال، ويشتايي فصله بيتابپاك 
  

  بيجار ميجار چورا بو، چيني كونه فته رات
  گيلك دمردان دره، مملكتام بي صاحاب

  
  هركه ديني قولقا گيفت، تيره آغوزا دباخت



 

 

١۵٢

١۵٢

  ، لوففت كشه بي حيساب]1[كپچي دينه لبچي ياا
  
   گابه گو ماله كه دوما واهيلو تور تا گيره

  هاچين خيالاتي به دولته رهبر مئاب
  

  گيل آوايي وستا كون، بچاب بچابه ديار
  آخونده ره چرچره، رهبري يام پيله گاب

  

  برگردان فارسي
  

  حوضچه نيست، چاه نيست، وسيله آب گرفتن چاه رسم نيست
  ست، بيهوده به زمين كشيده شدنبراي گيلك چه ه

  دهات گيلان موزه شده، روزگار برگشته است
  نه غاز هست نه مرغ نه مرغانه، گوساله، گاو

  درست شده است سالِ فحطي، غصه مردم را در خود فرو برده
  پلو سرِ سفره نيست، بچه ها گرسنه بخواب مي روند

  درخت و باغ، سير و شاهي، نشاء برنج
  ته است دهاتي هم خانه خرابهمه چيز بهم ريخ

  ، تابستان، بهار پاييز، زمستان12بهارِ گدا
  سال انگار يك فصل دارد، فصلِ گرسنگي بيتاب

                                                 
12

پس اندازھا و ھرچه داشته در درگيqن، پس از زمستان که روستايی  
زمستان مصرف کرده، دوره ای از بھار را در نداری سر می کند تا وقتی 

می ! بھارگدا=اين دوره را در گيqن  گدابھار. که ميوه و سبزيجات برسند
  گويند



 

 

١۵٣

١۵٣

  شاليزار خشك شده، چيني بيداد مي كند
  گيلك دارد غرق مي شود، مملكت هم بي صاحب

  هركه را مي بيني در خود فرو رفته، دار و ندار باخته است
  مي نگرد، منت بي حساب مي كشدآدم لوچ به لب ورآمده 

  13تا وقتي كه پريشان و ديوانه كفشدوزك را دنبال مي كند
  دولت پيرو رهبر دقيقا خيالاتي مي شود،
  گيل آوايي بس كن ديار بچاپ بچاپ است

  براي آخوندبخور بخور مي شود رهبري هم يك گاو تمام عيار است

  

 
 

آدم لوچ به لب = كپچي لبچه دينه، گه آقزونا باخ: اشاره به مثل گيلكي ست  ]1[
  ورآمده مي نگرد، مي گويد دهانش 

                                                 
13
  وزک را دنبال کند به پشکل می رسد اشاره به مثل گيلکی است که می گويد کسی که کفشد 

 



 

 

١۵۴

١۵۴

  تاسياني تاسياني مي ديله سر تو چه ماني
  

 تاسياني تاسياني مي ديله سر تو چه ماني

  ته دوره تو نانيارسو هرماله نماني غورب
  

  آه كشم مي ايا خاني ول گيرم شوالا ماني
  من گمه دوري يو توري تو ميديله امرا خاني

  
  ديل جه تو توره تو جه ديل، پاك دمردم من اويرم
  تسكه ديل غورصا زنه كش، تو كوني پادرمياني

  
  ؟ تو مگه دوري جا داني!تو مگه غوربت دكفتي

  يلمانيكي همش ارسويا ماني هاي خاني تو د
  

  وا ندي تو را ندي تو پاك بيگيفته ديله ماني
  تا ديميريم ارسو زاري تو خاني گوسن دوخاني

  
  پاك بوبوستي ده اويسي چي خايي بوشو جيواني
  آي جيواني آي جيواني آي جيواني آي جيواني

  ناتمام
  برگردان فارسي

  



 

 

١۵۵

١۵۵

  تاسياني تاسياني روي دلِ من تو مثل چه مي ماني
  تي غربت و دوري را تو نمي دانيمثل اشك اصلا نيس

  آه مي كشم، آه مرا مي خواني، شعله مي گيرم تو شعله را مي ماني
  من از دوري مي گويم از ديوانگي تو با دلِ من مي خواني

دل از دست تو ديوانه است تو از دست دل، انگار غرق شدم من گم 
  شدم

  يدلِ بيتاب غصه را در بغل مي گيرد تو پا درمياني مي كن
  ؟ تو مگر از دوري مي داني!تو مگر به غربت افتادي

  كه هميشه مثل اشك مي ماني كه هي ديلماني مي خواني
  دست بر نمي داري راه نمي دهي انگار مثل دلِ بيتاب مي ماني

  مي خواني* تا غرق مي شوم از اشك و زاري تو گوسندوخاني
  مثل يك هوو شده اي، چه مي خواهي، جواني رفته است

  جواني اي جواني اي جواني اي جوانياي 
  
ديلماني و گوسن دوخان دو گوشة آوازي در موسيقي گيلكي * 
  ست



 

 

١۵۶

١۵۶

  آتو كي فاندري تي چوم هاچين ستارا مانه
  

  آتو كي فاندري تي چوم هاچين ستارا مانه
  اوتو لوچان زني چوم بورجه زهره مارا مانه

  
  اتو كي رو گيري پاك بي ايتا دوزه پيچا

  يا داهان باد، بجه بيجارا مانهاوتو تي مو
  

  هاتو ترا دينمه  غمزه  غمزه بي پيدا
  مي فيللي يا  اودوشن ناجه روزيگارا مانه

  
  هاچين تي واستي بمه دومبلاسكونه لبه آب
  مي ديله واهيلا بون ابرانه فرارا مانه

  
  آتو كي ديلبري، شي، بم كولي دكفت قرماق
  هبدام دكفته شيكارچي بوشو مي كارا مان

  
  تره هاتو فته راتا  دري، ديهي مرا باد
  خياله ابرمو باد بون تي كرده كارا مانه

  
  آيي، شي، فاندري، پاك بيده نيده بو، قار
  تورابمه كرا تي كار تي مار برارا مانه



 

 

١۵٧

١۵٧

  
  هاتو كرا مرا قاقا كونه تي چوم رادوار
  هيزارتا حرفه ولي تام بزه اوزارا مانه

  
 برگردان فارسي

 گاه مي كني چشمانت درست ستاره را مي مانداينطور كه ن

آنطور كه چشمت را تشرزنانه مي كني، چشمت زهره مار را مي 
 ماند

 همينطور كه رو مي گيري مي شوي درست مثل يك گربة دزد

  رقصِ تو و مو را بدست باد دادن برنج شاليزار را مي ماند
  هم اينكه ترا مي بينم با نوز و غمزه پيدا مي شودي

  نم را قورت دادن حسرت روزگار را مي ماندآب ده
   مانند پرنده دم جنبانك كنار آب مي شوم براي تو

  بيتاب شدنِ دلم فرارِ ابرها را مي ماند
اينطور كه دل مي بري، مي روي، مانند بچه ماهي افتاد به قلاب 

  مي شوم
  در دام افتاده، شكارچي رفته، كارِ مرا مي ماند

   بيداد مي كني مرا به باد مي دهيهمينطور براي خودت داري
  ابرهاي گم شده در باد رفتار و كار ترا مي ماند

  مي آيي، مي روي، نگاه مي كني، درست ديده نديده شده، قهر
  ديوانه كردي مرا، كارِ تو رفتار پدر و برادرت را مي ماند
  همينطور كه مرا حيران مي كنيد چشمانت راه به راه

  و بسته بلبل را مي ماندهزار هوار است ولي دم فر
  )هزار هوار است اما نقاره ساكت شده را مي ماند( 

 



 

 

١۵٨

١۵٨

  دمخته بختا نيدين تو آ روزيگار نمانه
  2013 مارس 23 -1392 فروردين 3شنبه 

  
  دمخته بختا نيدين تو آ روزيگار نمانه
  آخونده جاكشه لوففت كشانه كار نمانه

  
  ؟!مگه اوتو بمانسته كي تا بمانه آتو

  رده بوشد ونگو شومه زار نمانههمه دم
  

  چره بي قولقا بيگيفته تي خلوتي بي داد
  جه سرما ديل بچايه هانده بي باهار نمانه

  
  ترا مي امرا دارم تي مرا دارمه مرا

  ديهيمي كسكسا ياور بي ايله جار نمانه
  

  تي خاكه مئن چره وا سربيجير بيبي بي گولاز
  نهفوتورك فوشور فوسوجان جنگلي بي يار نما

  
  بي يه مي امرا تي امرا منم هميشك پا
  ارايا فاندري هرماله بي رادوار نمانه

  
  نوخور تو قورصه اما ديمي كسكسا ياور



 

 

١۵٩

١۵٩

  كي دابه گيلكانه يار بي دس برار نمانه
  

  واكون تي چوما گولازه مرا دكف ميدان
  يالانچي پهلوانه پهلوان جه كار نمانه

  
  برگردان فارسي

  شده، اين روزگار نمي ماندنگاه نكن به بخته له 
  ككارِ منت كشهاي آخوند جاكش نمي ماند
  ؟!مگر آن جور ماند كه اين يكي هم بماند

  همه غرق شده رفتند، گريه و شومزار نمي ماند
  چرا در خلوت خودت بي داد درخود فرورفته اي
  از سرما دل يخ بكند باز بي بهار نمي ماند

  ه مي دارمترا با خود دارم با تو خودم را نگ
  به ياريِ يكديگر مي آييم بي گروه ياوران بودن نمي ماند
  در خاك خودت چرا بايد سر بزير باشي  بي افتخار
  يورش ببر، بشوران، بسوزان، جنگلي بي يار نمي ماند

  با من بيا با تو من هميشه پا هستم
  اين راه را كه مي نگري بي رهگذر نمي ماند

  ي كنيمقصه نخور ما به يكديگر كمك م
  كه اين رسمِ گيلكهاست كه يار بي هميار نمي ماند

  چشمانت را با افتخار باز كن بيا ميدان
  بخاطر پهلوان دروغين، پهلوان از كار نمي ماند

 



 

 

١۶٠

١۶٠

    ولگم لاب جه داره شاخه باله جا بكفتزرده
  2013 سپتامبر 8 - 1392 وري شهر17 كشنبهي

  
  ت  ولگم لاب جه داره شاخه باله جا بكفزرده
   جانه جانام دكفتي از مي خاكم كي جه مدور

  

   خانم گوسن دوخوني بوسته، هالاي واهگردمه
   غوربت ان قدر مرا واكفتي دمردم بسكپاك

  

  الي خي گردم گا گلف با ملاناي خوشه گليد
  ! مرا آخه دمختي بوكوده ناك زنم دوربوك

  

   لاته لاتلي تورم ازازني هاچلي واهلميواه
  ردانم واگردانم آ  بخت فوگوي واستعالما

  

  ي واي واسوختم من جه آ بخته دمرده واپاك
  ! ده واپختي جانه مثله لانتلوي دي مامي غورصه

  

   بو، قارسكاي نوكود، لياري فادام، لي داراي هرتا
  ! ور نكفتي ذره مي هاري پا، ارهي بكفتم يها

  

   جان، گورشه كافتيگي چومه ارسو، ول بيي آواليگ
  ! جمختلاي دالي ي بوسته، شب خلاي كرا واهروز

  

  یفارس

   مانم که از شاخه درخت افتادهی زرد را مبرگ

   از خاکم که از جانِ جانانم افتادهدور



 

 

١۶١

١۶١

   خوانمی م)qني گی آوازی از گوشه ھایکي(  گوسن دوخونی گردم، ھی مسرگشته

   دھدی مري به من گنقدري غرق شده ام از بس غربت اانگار

   گردمی  مqنياه گاه در گ گالي خوش است با خدل

   له ام کردهی کنم دوری کرده ھق ھق مبغض

   سر از پا نشناخته Tترانمي ام سرگشته، حسرگشته

   بخت را برگردانمني ازمي فرو بردي را باايدن

  ی وای بختِ غرق شده، واني سوخته ام از اگريد

  دهيچي ھم دل و جانم را مثل مار پعصه

  کرد، لوس شد، قھر کرد نیاري دل دادم، یاري ھر به

  افتادي کنارم نچي ھاري ار،ي ی افتادم به پایھ

   اشک؛ جانش شعله گرفته، داغ شدهيی آوالي گچشم

  کندی دل را ول نمالي شود شب خی سرگشته مروز

  
  
  
  



 

 

١۶٢

١۶٢

  
 

  :يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

  
 از یک||ي در ١٣٣۵ ني ف||رورد١٩، )ي||ی آوالي||گ ( ی ش||فاعرض||ا
 ١٣٧٠ در س|ال ي|ی آوالي|گ.  زاده ش|ده اس|تجاني Tھیھاحومه 

 ت||ن داد و ھم|راه دو فرزن||دش ب|ه ھلن||د مھ||اجرت ريب|ه ک||وچ ن|اگز
 خ||ود ب||ه نوش||تن و یاس||ي و سی فرھنگ||یاو ض||من تqش||ھا. نم||ود

 از ش|||عر و داس|||تان ب|||ه يیس|||رودن ادام|||ه داده ک|||ه مجموع|||ه ھ|||ا
 یاع و اجتم|یاسي سی  مقاTت و نقدھا،ی و فارسیلکي گیزبانھا
 ترجم|||ه داس|||تانھا و س|||روده ھ|||ا و آوازھ|||ا،  از دس|||ت ،یو ادب|||
 ی ع|ضو انجم|ن قل|م ھلن|د م|ي|ی آوالي|گ. تا کنون اوست یآوردھا

  : استري به قرار زيی آوالي عمده آثار گ. باشد

  

   شعری ھامجموعه
  

 لي| گی ھ|اانهيتاس /   زيآفتابخ /   نازانه/  اري یھوا/  ھا عاشقانه
 /   ت|ش آت||ش ت|وش /  ی س|وال س|ختچ|ه /   ني ن|شآفت|اب /   ي|یآوا

 /  اف|شان ن|از /  مي ن|سب|ا /  ف|صل ھ|شت /  کرش|مه /  ب|ا ھ|م یگپ|

 چ|شمه / الي| خرق|ص /   یدل|شدگ /  ھن|وز ن|ه /  ھوار /  پرُآواز

  تنھايی را سر سqمت/ زخمه ھای غزل / سايۀ خيال  / نوش تو

  



 

 

١۶٣

١۶٣

   داستان
  

مجموعه (ن من چويی آشناگانهيب/   )مجموعه داستان(  نازیم
داستان (ی حسیشاخکھا) /  رمان( زاني ربرگ /   )داستان
مجموعه ( عشقیباز) /   مجموعه داستان( نيپرچ /   )کوتاه

) /  داستان بلند (�ماردانيگ)  /  رمان( چي ھھمه /   )داستان

  )مجموعه داستان( خوشا آينه که به گريه ام نمی خندد

  

  )یبه فارسھلندی /انگليسی( ھا ترجمه
  

 If -  پنجاه شعر از پابلو نرودا ی مجموعه ،ی فراموشم کناگر

you forget me,   

.........  

 ھا به انهي تو تنگ است، برگردان مجموعه شعر تاسی برادلم
   Miss you یسيانگل

…….  

 ی، ترجمه شعرھا و آوازھاLaat ze dansen برقصندبگذار
  مختلف از شاعران و خوانندگان مختلف 

…….  

اثر مارگارت الِنور ات وود  " یتشک سنگ " نداستا
Margaret Atwood  

…….  

 ی شاعر لھستانمبورسکاي شسqواي وی مجموعه سروده ھاا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

  Alice Munroاز آليس مونروده داستان 

 ع|شق م|ن، ترجم|ه نجاس|ت،ي ب|اش او امواظب / Gravelماسه، 
 the Bear came over theداس|تان خ|رس ب|ه کوھ|ستان آم|د

mountain / ش||ور  " داس||تانPassion  "/  ی گودالھ||اداس||تان 
 داس|تان / Dimension  فرامونداستان /  Deep Holesعميق 

  ھف|||||ت رود داس|||||تان /  Free Radicals آزادیکالھ|||||ايراد



 

 

١۶۴

١۶۴

Wenlock Edge – ف|رارRun Away /  چ|شم ان|داز از کاس|ل
  آمندس||نتانداس||   /The view from Castle Rock راک

Amundsen -  مجموعهکي مونرو در سي داستان آلده   
.....  

 شاعر نامدار Gerrit Komrij ی کُمراتي از خرسروده ھايی
  ھلندی

....  

   Grace Paleyیلي پسي داستان و دوازده سروده از گردو

.....  

 Steven Millhauser شش داشتان از استيون ميلھازر

 داس||تان  -  ش|دنکي| نزدداس|تان  -ی  اش||فتگکي| ۀنيشي| پداس|تان 
 داس||تان - در ش||ب يی ص||داداس||تان  -  ھ||راد چھ||ارميیفرم||انروا

qش|ش مجموع|ه -ین|ي فرازمورشي| داس|تان  -زي| شگفت انگیج 
  لھاوزري مونيداستان از است

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور

....  

  بورخسیااز شعرھای  بورخس  مجموعه سي لوئخورخه

Jorge Luis Borges  

.......  

  Paul Celan چشم انداز، مچموعه ای از سروده ھای پلُ سqِن

.......  

 Ruth  روث پراور جھاب واT–وصيتنامه قاضی : داستان

Prawer Jhabvala  

......  

  Richie Havens ده آواز از اجراھای رچی ھی ونز

.......  

  Javier Marias وقتی زنھا خوابند از خاوير مارياس

.....  

، )دو داستان(دوريس لسينگ: چھار داستان از سه نويسنده
  روبرتو بوTنو، لئونارد مايکل

.....  



 

 

١۶۵

١۶۵

  Roberto Bolano مانيفستوی مکزيکی، روبرتو بوTنو

....  

  Colm Toibinکالم توبين " ٣٨تابستان " داستان 

....  

 The Bridges of "  ی کانتسني مدیپلُھا " ۀلمناميف

Madison County -زيوني گرچاردير: سندهي نو Richard 

LaGravenese  

....  

: فيلمنامه/  The Horse whisperer نجواگر اسبفيلمنامۀ 

 Richard ريچارد T گريوينيز وEric Roth اريک راث

LaGravenese /به ھمين نام از نيک  براساس رمانی 
 Nicholas Evans ايوانس

...  

 Ten مختلفسندگاني از نگاه نو،یسينو داستان یده قاعده برا

rules for writing fiction  

....  

  Robert Cooverدو داستان از رابرت کو ور 

.....  

  Nicole Kraussدو دستان از نيکول کراس 

....  

 Paulداستان، اثر پال ثرِوو )رودخانه پايين تر(انِديکوپيتاکو

Edward Theroux  

....  

  Robert Rossen از رابرت راسن فيلمنامه" تمام مردان شاه" 

...  

   ، آليور استون  استفن جي ريوِل، كريستوفر ويلكينگسان:اثر -نيکسون، فيلمنامه
  

 

  تئاتر
  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه



 

 

١۶۶

١۶۶

  

  

  یلکي گی شعر و داستان ھای ھامجموعه
  

 تqر  -  شه شواله شونشورم - نيگي سبزه نرانهيا  -ی   واسیت

 – کوTکت – لي دتسکه  -  پاداره - وتامک  - جاري بھفتا  -

  )غزلھای گيلکی و فارسی(شواله

  

   نامه ھاژهي ویاسي مقا?ت سمجموعه
  

  چھارجلد-یاسي مقاTت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

  gilavaei@gmail.com:نشانی برای تماس

  



 

 

١۶٧

١۶٧

  
  
  
  
  
  

  گيلكيفارسي و ، غزلهاي شواله: نام
  گيل آوايي: سراينده

  ادبيات پرس ليتهنر و : ناشر
com.perslit.www  

 gilavaei@gmail.com:تماس

1392 / 2013  

 انتشار اينترنتي اين اثر فقط با همراه  بازهرگونه: توجه
بودن شناسه هاي بالا مجاز است و هرگونه انتشار چاپي 

  . مي باشد سراينده آن مشروط به كسب اجازه از
 
 


